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»ایران« و »ایرانی« در فرهنگ و شعر صفوی
نسرین فقیه ملک‌مرزبان 1

چکیده
شــعرا و نویســندگان دورۀ صفــوی، چــه آنهــا کــه ارتباطــی بــا دربــار دارنــد و چــه افــرادی کــه خــارج از نظــام دربــاری بــه 
نوشــتن و خوانــدن مشــغول‌اند، بــا ادراک جدیــدی از هویــت ایرانــی بــدان پرداخته‌انــد. نشــانگرهایی کــه آنهــا در نوشــتار 
ــن موضــوع باورهــای  ــد و در ای ــی اشــاره دارن ــران و ایران ــم ای ــه مفاهی ــد، به‌صــورت مســتقیم و غیرمســتقیم ب خــود دارن
خــود را تبییــن می‌کننــد. در ایــن پژوهــش بــه متــون منظــوم بیــش از ده تــن از شــاعران ایــن دوره دقــت شــد و تمامــی 
ــه شــد.  ــی مطالع ــوای کیف ــل محت ــا روش تحلی ــی اســتخراج و ب ــران و ایران ــت ای ــم هوی ــه مفاهی ــوط ب قســمت‌های مرب
مؤلفه‌هایــی کــه نشــان از هویــت ایرانــی دارد، لزومــاً لفــظ مســتقیم »ایــران« نیســت، بلکــه نشــانگرهای دیگــری از باورهــا 
و ســنت‌ها و تقابل‌‌هــا بــا غیرایرانی‌‌هــا ایــن هویــت را تعییــن می‌کنــد. نظریــۀ بازنمایــی اســتوارت هــال در نــوع خوانــش 
ــژه کلیشه‌‌ســازی در ابــاغ ایــن  ــد. به‌وی و تفســیر نشــانه‌های فرهنگــی و اســتدلال و نتیجه‌گیــری کمــک شــایانی می‌کن
ــا اســتقراء  نظــر تأثیــر دارد. بااین‌حــال گاهــی برخــی نــکات تنهــا از متــون ایــن پیکــرۀ پژوهشــی ناشــی می‌شــود کــه ب
ــم  ــامدترین مفاهی ــوان پربس ــات می‌ت ــۀ مطالع ــت. در نتیج ــی اس ــران قابل‌بررس ــات ای ــخ اجتماعی ــه تاری ــه ب ــا و توج آنه
مربــوط را »افتخــار و مباهــات بــه ایــران باســتان«، »ایــران و ایرانــی بــودن در قیــاس بــا نــژاد و هویــت و قــدرت ســایر 
کشــورها«، »غــم و ویرانــی ایــران« و »قــدرت ایــران و ایرانــی« دانســت. علاوه‌بــر ذکــر صریــح نــام ایــران، مؤلفه‌هایــی 
اعــم از باورهــای شــیعی، اعتنــای جــدی و معنــادار بــه قدرت‌‌هــای باســتانی ایرانیــان در حکومــت و در ســنت‌‌گرایی نشــان 

از تجدیــد هویــت ایرانــی دارد. 
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مقدمه
ــن  ــخ ای ــم تاری ــف مه ــاط عط ــان در نق ــای ایرانی �ـی ویژگی‌ه مس��ئلۀ اصل��ی ش��ناخت هویـت� ایران
کشــور اســت. وقتــی بــه دوران صفویــه به‌عنــوان سلســله‌ای کــه بــه تمامیــت ارضــی و وحــدت ملــی 
ــن دوره  ــی ای ــای فرهنگ ــات و مقوله‌ه ــناخت اتفاق ــا ش ــه ب ــم ک ــم، درمی‌یابی ــه می‌کنی ــید، توج رس
می‌توانیــم تعریــف بهتــری از روزگار معاصــر و حتــی تحلیلــی در پیش‌بینــی آینــده داشــته باشــیم. در 
مجموعــه اســناد تاریخــی یــا در مجموعــه نامه‌هــای ســاطین یــا در کتــب تاریخــی بــا ویژگی‌هــای 
ــن پژوهــش  ــا حــوزۀ قــدرت آشــنا می‌شــویم، امــا ســؤال ای ــی از دورۀ صفــوی مخصوصــاً ب گوناگون
ــه ایــران و هویــت ایرانــی را آشــکار  ایــن اســت کــه نشــانه‌های فرهنگــی در اشــعار شــاعران چگون
می‌ســازد؟ شــعر شــاعران کــه می‌توانــد آینــه‌ای بــرای ایدئولــوژی و قــدرت و آداب زندگــی اجتماعــی 
ایــن دوره شــمرده شــود، از چــه حساســیت‌هایی در هویــت ایــران و ایرانــی بــودن برخــوردار اســت؟ در 

ــه چشــم می‌خــورد؟ ــا مفهــوم ایــران ب ذهنیــت شــاعران ایــن دوره چــه مقوله‌هایــی همــراه ب
در ایــن مقالــه تــاش بــر ایــن اســت کــه ابتــدا گــذری کوتــاه بــر معنــای ایــران در ســیر تاریخــی 
قبــل از صفــوی داشــته باشــیم و ســپس آینــه‌ای در برابــر حکومــت شــاهان صفــوی بگذاریــم و بعــد 
ــی/ ــی سیاس ــاب هویت‌بخش ــن دوره در بازت ــاعران ای ــعر ش ــال در ش ــتوارت ه ــۀ اس ــه نظری باتوجه‌ب

�ـش از ده ش�ـاعر  ــوان بی �ـم. ب��ه جهتــ گس��تردگی کار دی ایدئولوژی��ک و فرهنگ��ی ای�ـن دوره غوــر کنی
)چــون اهلــی شــیرازی، کلیــم کاشــانی، ســام میرزا صفــوی، رضــی آرتیمانی، مشــرقی کاشــانی، مســیح 
کاشــانی، فیضــی دکنــی، زلالــی خوانســاری، شــکوهی یــزدی، قدســی مشــهدی، ســلیم تهرانــی، صائب 
تبریــزی، محتشــم کاشــانی، وحشــی بافقــی، فیــاض لاهیجــی، واعــظ قزوینی، جویــای تبریزی، قاســمی 
حسیــنی گنابــادی شـا�ه اسـم�اعیل صف�ـوی( از اقشــار مختلــف پیــش روی قــرار گرفــت و نــکات مــورد 
نظــر اســتخراج گردیــد و ســپس بــا مؤلفه‌هــای مبنــای نظــری و داده‌هــای تاریخــی و متنــی و تحلیلــی 
ــوه  ــت، بلکــه وج ــی نیس ــران و ایران ــام ای ــتقیم ن ــر مس ــاً ذک ــا لزوم ــن مؤلفه‌ه ــد. ای ــگارش درآم ــه ن ب
ممیــزی کــه در ایــن دوره در تعریــف ایــران و ایرانــی می‌آیــد و آنهــا را از دیگــران جــدا می‌کنــد، مــورد 
توجــه قــرار گرفتــه اســت. ازآنجایی‌کــه روش تحلیــل محتــوای کیفــی بــا رویکــرد توصیفــی- تحلیلــی 
ــار و طــرح جــداول و  ــۀ آم ــه ارائ ــود، ب ــون ب ــات مت ــرض  پژوهــش ذهنی ــرار گرفــت و غ ــش روی ق پی
ــی نشــد. کلیشــه‌های استخراج‌شــده همــه در تعــداد فــراوان بــا بســامد بــالا بودنــد،  نمودارهــا اهتمام
امــا گاهــی طــرز پرداخــت بــه یــک مفهــوم، معــادل ارزش بارهــا تکــرار آنهــا را دارد؛ بــه همیــن دلیــل 

آنچــه از لایه‌هــای لفظــی و معنایــی اشــعار برداشــت شــد، مذکــور گردیــد.
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پیشینۀ پژوهش
ــی  ــالات و ‌‌کتاب‌های ــات تاریخــی و اجتماعــی مق ــه در تحقیق ــی دورۀ صفوی ــت ایران در موضــوع هوی
نوشــته شــده اســت؛ هرچنــد هنــوز ناکافــی اســت و ایــن عرصــه پژوهش‌هــای بیشــتری را می‌طلبــد، 
امــا تجلــی افــکار هویت‌بخــش و نشــانه‌های هویــت ایرانــی در آثــار ادبــی کمتــر مــورد توجــه بــوده 
ــای  �ـی در قصه‌ه ــوان هوی��ت مل ــا عن ــف ب ــاب حنی ــن عرصــه، کت ــا در ای ــر قابل‌اعتن ــا اث اســت. تنه
عامــه دورۀ صفــوی اســت. در ایــن کتــاب بــا ذکــر تعاریــف متعــدد از هویــت اجتماعــی و ملــی و فردی 
ــن  ــا ای ــنده در انته ـد. نویس ـ ای��ن دوره پرداخت��ه می‌شوـ و ش��اخص‌های آن ب��ه قصه‌هـا�ی منتخبـ
ــد کــه  ویژگی‌ه��ا را ب��رای قصه‌ه��ای عامیان��ۀ صفـو�ی برمی‌ش�ـمارد. ایــن قصه‌هــا ویژگی‌هایــی دارن
ــداد  ــه‌های ملی، تع ــه حماس ــی ب ــه کم‌توجه ــازد، ازجمل ــز می‌س ــین متمای ــای پیش ــا را از قصه‌ه آنه
زیــاد آثــار روایی، تنــوع موضوعــات و قالب‌هــای داســتانی، توجه خــاص داستان‌ســرایان بــه 
ــون  ــر مت ــا ۱۰۱(. اگ ــف، 1394: ۹۹ ت ــا )حنی ــاختار آنه ــوا و س ــه‌ای محت ــدی، و کم‌مای ــای هن قصه‌ه
تاریخــی را هــم بــه نوعــی ازجملــه متــون ادبــی بدانیــم، پژوهشــی بــا عنــوان »مفهــوم ایــران در متون 
تاریخــی فارســی عهــد صفویــه« )مرعشــی، 1386( نگاشــته شــده اســت. در ایــن پژوهــش همــراه بــا 
توضیــح هــر دورۀ پادشــاهی بــه حیطــۀ جغرافیایــی و نامه‌هــا و خطاب‌هــا توجــه شــده اســت. از دیگــر 
پژوهش‌هــای ایــن حــوزه مقالــۀ »بازآفرینــی مفهــوم ایــران در دورۀ صفویــه و رابطــۀ آن بــا هویــت 
ملــی« )گــودرزی، 1386( اســت. نویســندۀ مقالــه تنهــا یــک صفحــۀ پایانــی را بــه ذکــر آمــار اســتفاده 

از لفــظ ایــران در دیــوان چنــد شــاعر اختصــاص داده اســت. 
بــا وجــود چنــد مقالــه، پایان‌نامــه و کتــاب در موضــوع هویــت ملــی در دورۀ صفــوی، نــوآوری 
ایــن مقالــه بررســی نــگاه شــاعران صفــوی در ادراک مفهــوم ســرزمینی یــا قدرتــی بــه نــام ایــران 
و بررســی مســئله تعلــق بــه ایــن ســرزمین یــا قــدرت بــا عنــوان ایرانــی اســت. چــه مفاهیــم ایــران 
و ایرانــی را الفاظــی سیاســی بدانیــم و چــه مقولــه‌ای فرهنگــی ـ سیاســی، بــه هــر روی، در ذهــن و 

ــد کــه قابل‌تأمــل و تعمــق اســت. ــب شــاعران تعریفــی یافته‌ان قل

مبنای نظری
ــی و  ــی فرهنگ ــه بازنمای ــه مقالات��ی ب��ا سرپرس��تی خ��ود  ب ــال1 در مجموع ــتوارت ه ــف( اس ال

1. Stuart Hall
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ــاب1 فص��ل نخس��ت را ب��ه کارک��رد بازنمای��ی،  ــن کت ــردازد. او در ای شــیوه‌های نشــانه‌گذاری آن می‌پ
فصــل دوم را بــه بازنمایــی جامعــه، فصــل ســوم را به شــعر و سیاســت در تجلــی فرهنگ‌هــای دیگران، 
فصــل چهــارم را بــه تماشــای دیگــری، فصــل پنجــم را بــه نمایــش مردانگــی و فصــل ششــم را بــه 
ژانــر و جنســیت اختصــاص داده اســت کــه غیــر از دو بخــش یــک و چهــار، بقیــه توســط همــکاران 
او بــه نــگارش درآمده‌انــد. او در بخــش یــک، ضمــن توجــه بــه فراینــد معناســازی و اشــتراک کدهــا 
ــاره‌هایی  ــدرت و اش ــان، ق ــان گفتم ــطوره‌ها، زب ــانه‌ها و اس ــور در نش ــر سوس ــدی ب ــه، نق در جامع
ــن بخــش دارد  ــات هــال چندی ــی کــرده اســت. نظری ــی در بازنمای ــی و بحث‌های ــر گفتمــان فوکوی ب
کــه نظریــۀ دریافــت و بازنمایــی از همــه مشــهورترند. مهــم آن اســت کــه همــۀ آنهــا بــه نوعــی بــه 
ــلِ  ــا در ذهــن نگــه نمــی‌دارد. ســازۀ کام ــن ی ــد. او ســطح نشــانه‌ها را در مت هــم وابســته و مربوط‌ان
ی��ک مفه��وم در لب��اس نش��انه وقت��ی قابل‌دریاف��ت می‌ش��ود ک��ه در نظ��ام اجتماع��ی دی��ده ش��ود. از 
ــان در لفــظ و  ــان دارد و در عیــن حــال اجــزای ســاختاری زب نظــر هــال، فرهنــگ نشــانه‌هایی در زب
ــا، نشــانه‌های متغیــری از فرهنــگ نظــام اجتماعــی در ســطح خــواص و عــوام می‌گیــرد. مــردم  معن
ــاره  ــاط دوب ــن ارتب ــد و همی ــاط می‌گیرن ــا یکدیگــر ارتب ــا همــان نشــانه‌ها ب اهــل فرهنــگ خــاص ب
ــال شــاعران در ســطوح  ــرای مث ــا و دلالت‌هــای نشــانه خواهــد داد. ب ــه معن حوزه‌هــای وســیع‌تری ب
ــا رواج شــعر خــود آن نشــانه‌ها  ــد و ســپس ب ــا ناخــواه دریافــت می‌کنن ــف نشــانه‌ها را خــواه ی مختل
دوبــاره بــرای عــوام یــا شــاعران دیگــر بازبینــی می‌شــود. در ارتبــاط زبــان و فرهنــگ ســه شــیوه را 
ــی و  ــی به‌صــورت انعکاس ــگ گاه ــانه‌ها از فرهن ــی نش ــود. بازنمای ــن نم ــوان تعیی ــال می‌ت ــر ه ازنظ
بازتابــی2 اســت؛ بــدان معنــا کــه گویــی نشــانه را تنهــا عکس‌العملــی در مقابــل فرهنــگ می‌شــمارند. 
ــرض  ــرا3 ف ــا غرض‌گ ــرا ی ــم نیت‌گ ــه آن را می‌توانی ــرد دیگــری دارد ک ــی نشــانه‌ها رویک ــا بازنمای ام
ــام  ــه نظ ــه باتوجه‌ب ــا ک ــن معن ــد. بدی ــراض گویندگان‌ان ــد و اغ ــدۀ مقاص ــانه‌ها بازگوکنن ــم. نش کنی
ــده  ــر آن غــرض گوین ــرد و بناب ــدگان غــرض و قصــدی شــکل می‌گی اجتماعــی در ذهــن تعامل‌کنن
نشــانه‌ها را اســتفاده می‌کنــد یــا حتــی تغییــر می‌دهــد. شــکل دیگــری کــه در بازنمایــی مــورد توجــه 
هــال اســت، بازنمایــی بــا رویکــرد ســازه‌انگار4 اســت. بدیــن معنــا کــه گویــی نشــانه‌ها بــا ســازماندهی 
و ســاختاری ذهنــی اجتماعــی هویــت پیــدا می‌کننــد و بنابــر جوامــع و نظام‌هــای فرهنگــی قابل‌تغییــر 

1. Representation: Cultural Representations and Signifying Practices (Culture, Media and Identi-
ties series), edited by Stuart Hall
2. reflective
3. Intentional
4. Constructionist
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می‌شــوند. بــا رویکــرد ســوم، هــر نــوع نشــانه‌ معنــای ویــژه‌ای می‌یابــد. بدیــن شــکل کــه شــاید یــک 
نشــانه در نظام‌هــای اجتماعــی متفــاوت بتوانــد تنــوع مفهومــی معنــاداری کســب کنــد. نقطــه اتــکا 
ــرای درک دلالت‌هــا و  و توجــه بنیادیــن اســتوارت هــال در رویکــرد ســازه‌انگار اســت. گویــی کــه ب
مقوله‌هــای مفهومــی در تعامــل ارتباط‌گیرنــدگان بایــد بــه مفاهیــم نظام‌هــای اجتماعــی دقــت شــود. 
راه‌هــای کاربــردی بــرای بازنمایــی در ارتباطــات از نظــر هــال ســه نوع‌انــد: نخســت کلیشه‌ســازی1، 

ــازی3.  ــوم برجسته‌س ــازی2 و س دوم طبیعی‌س
کلیشه‌سازی  

 هــال می‌گویــد اساســاً بــرای درک چگونگــی عمــل بازنمایــی نیازمنــد بررســی عمیــق کلیشه‌ســازی 
هســتیم )هــال، ۱۹۹۷: ۲۵۷( کلیشه‌ســازی بــا اســتفاده از تقســیم‌بندی ویژگی‌هایــی خــاص، 
ــرد،  ــای نگی ــه در درون بهنجار ج ــه را ک ــس از آن هرچ ــد و پ ــدا می‌کن ــار ج ــار را از نابهنج بهنج
ــی  ــی و فرهنگ ــه‌های اجتماع ــتفاده از ریش ــا اس ــا ب ــا و هنجاره ــه‌ها تیپ‌ه ــد. در کلیش رد می‌کن
ــی  ــرای مخاطــب معان ــانه‌ای، ب ــات رس ــو در ارتباط ــت کلیشــه از ن ــن حال ــوند. در ای ــاخته می‌ش س
ــد.  ــت می‌کن ــه تثبی ــرای جامع ــد ب ــده می‌خواه ــه گوین ــا آنچــه را ک ــد ی ــدی را عرضــه می‌کن جدی
ــر و تطــور و تحــول می‌شــوند. ــرات اجتماعــی و فرهنگــی دچــار تغیی ــه تبعیــت از تغیی کلیشــه‌ها ب

طبیعی‌سازی
در طبیعی‌ســازی فراینــدی اتفــاق می‌افتــد کــه امــوری بــرای مخاطــب آشــکار، بدیهــی و طبیعــی 
ــی  ــی ـ فرهنگ ــاخت‌های اجتماع ــه س ــد ک ــازی کاری می‌کن ــد طبیعی‌س ــال فراین ــر ه ــود. از نظ ش
و تاریخــی )حتــی امــور غیرطبیعــی و غیرمنصفانــه( بــه صورتــی عرضــه شــوند کــه گویــی امــوری 
ــد.  ــا می‌کنن ــی ایف ــش مهم ــدرت نق ــوژی و ق ــازی ایدئول ــرای طبیعی‌س ــد. ب ــکار و طبیعی‌ان آش
ــرای  ــارت ب ــر ب ــت. از نظ ــازی اس ــارت در اسطوره‌س ــۀ ب ــازی نظری ــای طبیعی‌س ــی از نمونه‌ه یک
ــیوۀ  ــه ش ــه ب ــت ک ــاری اس ــطوره گفت ــود. اس ــل می‌ش ــت تبدی ــه طبیع ــخ ب ــاختن تاری ــطوره س اس

منحصر‌به‌فــردی موجــه جلــوه داده می‌شــود )بــارت، ۱۳۸۰: ۱۰۵(.
برجسته‌سازی 

ــدرت  ــاز ق �ـاص اس��ت. ب ‌ـای خ ــی اولویت‌گـذ�اری ب��ر معنایـی� ی��ا برنامهـ �ـه معن برجسته‌س��ازی ب

1. Stereotype
2. Naturalizing
3. Agenda Setting
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ــی را  ــد موضوعات ــه باشــند، درراســتای اهــداف خــود می‌توانن ــر جامع ــه آگاه و مســلط ب ــرادی ک و اف
ــد و  ــدی می‌کنن ــف اولویت‌بن ــور مختل ــرای ام ــا ب ــد. آنه ــوه دهن ــر جل ــات دیگ برجســته‌تر از موضوع
ــا  ــوژی ی ــا ایدئول ــراه ب ــی هم ــد از مدت ــان بع ــا مخاطب ــد ت ــی دارن ــزی قبل ــا برنامه‌ری ــن اولویت‌ه ای

ــکات مــورد نظــر را دارای اولویــت ببیننــد.  قــدرت مســلط ن
ب( در تعریــف هویــت، هویــت فرهنگــی، هویــت اجتماعــی و هویــت ملــی تعاریــف بســیاری نقــل 
ش��ده اســت. شــعبانی بــر ایــن اعتقــاد اســت کــه هویــت ملــی ممکــن اســت از جنبه‌هــای گوناگونــی 
ــی،  ــی، ادب ــدگاه فلســفی، اجتماع ــی از دی ــت مل ــکان بررســی هوی ــه ام ــی شــود. او ب بحــث و ارزیاب
مذهبــی، فرهنگــی و حتــی اقتصــادی و علمــی و فنــی اشــاره می‌کنــد و در پایــان هویــت را چنیــن 
ــف  ــاده‌ترین تعاری ــه در س ــود ک ــه می‌ش ــخصاتی گفت ــه مش ــه مجموع ــت ب ــد: هوی ــف می‌کن تعری
ــان‌ها  ــات انس ــر »خصوصی ــن تعبی ــذارد. بدی ــش می‌گ ــه نمای ــراد را ب ــی اف ــمی و روح ــزات جس ممی
]و...[ به‌ویــژه بــه اندیشــه نــوع نــگاه، طــرز رفتــار، شــیوه‌های گفتــاری، پیشــه، عملکــرد اجتماعــی و 
ــه چشــم می‌آیــد توجــه می‌کنــد« )شــعبانی،  مفاهیــم دیگــری نیــز کــه در برخوردهــای اجتماعــی ب
ــطۀ  ــه به‌واس ــیوه‌هایی ک ـ ک��رده است: »ش �ـت اجتماع��ی را چنی��ن تعریفـ ۱۳۸۵: ۲۱(. جنکین��ز هوی
ــوند و  ــز می‌ش ــر متمای ــات دیگ ــراد و جماع ــود از اف ــی خ ــط اجتماع ــات در رواب ــراد و جماع ــا اف آنه
حاصــل آن برقــراری روابــط پیوند‌هــای هویتــی و متمایــز ســاختن نظاممنــد شــباهت و تفــاوت میــان 
افــراد و جماعت‌هــا اســت« )امیــری صالحــی، ۱۳۸۸: 62(. »هویــت ملــی از نظــر اندیشــمندانی نظیــر 
ــور  ــه منظ ــد ب ــای جدی ــا دولت‌ه ــی ی ــای سیاس ــه واحد‌ه ــود ک ــاد می‌ش ــی ایج ــو زمان ــل فوک میش
ایجــاد تفــاوت یــا تمایــز یــا ســلطه بــر دیگــران مفهــوم ملــی را پدیــد آورنــد« )حنیــف، 1394: 7(. مــا 
در ایــن پژوهــش بــا نگاهــی ســاده بــه مشــترکات فرهنگــی و اجتماعــی شــاعران در موضــوع هویــت 

ایرانــی توجــه خواهیــم کــرد.
سیر تاریخی مفاهیم »ایران« و »ایرانی« 

مفاهیــم در ســیر زمانــی خــود تحــول و تغییــر را تجربــه می‌کننــد. بدیهــی اســت کــه هرچــه مفهــوم 
ــه  ــورد توج ــر م ــی دقیق‌ت ــه صورت ــز ب ــی آن نی ــرات حســی و فهم ــد، تغیی ــر و حســاس‌تر باش مهم‌ت
محققــان خواهــد بــود. نــام یــک کشــور یــا نــام یــک فرهنــگ، به‌ویــژه کشــور و فرهنگــی کــه تمدنی 
دیرینــه دارد، بــا هــر حادثــۀ تاریخــی مهمــی دچــار تحــول و تطــور مفهومــی و احساســی خواهــد شــد. 
ایــران نــام بزرگــی اســت کــه همــواره در آزمون‌هــای ســخت تاریخــی مفهــوم جدیــد خــود را بازیابــی 
می‌کنــد و ضمــن حفــظ اصالــت، مفاهیــم گســتردۀ مختلفــی را در خــود جــای می‌دهــد. بــرای درک 
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مفهــوم مهمــی چــون ایرانــی بــودن نمی‌تــوان تاریــخ ایــن مفهــوم را نادیــده بگذاریــم. ایــن نــام در 
ــواع کتیبه‌هــای دوره‌هــای  ــا ان منابــع متعــددی از دورۀ باســتان ذکــر شــده اســت. از اوســتا گرفتــه ت

مختلــف ایــران باســتان، در متن‌هــای مختلــف از نــام ایــران و ایرانشــهر اســتفاده شــده اســت.   
ــا  ــم ب ــن واژه ه ــه ای ــد ک ــی نشــان می‌ده ــف حکومت ــع مختل ــتا و مناب ــران در اوس ــام ای ــر ن ذک
ــدی  ــدرت پیون ــمه‌های ق ــا سرچش ــم ب ــک دارد و ه ــاط نزدی ــت ارتب ــن زرتش ــی آیی ــم مذهب مفاهی
ناگشــودنی پیــدا کــرده اســت. ایــران یــا ایرانشــهر ســرزمینی اســت فرخنــده کــه روزگاری بــا پادشــاهی 
افســانه‌ای بهتریــن تجربــۀ شــادمانگی و خرســندی را طــی کــرده اســت و مردمــان آن نــژاد و آن دیــار 
فــات ایــران را مهــدی می‌داننــد کــه یــادآور عناصــر اصالــت ایرانــی شــامل نجابــت و شــرافت اســت 
)زرین‌کــوب، 1364: 16(. ایرانی‌هــا می‌دانســتند کــه اصــل مشــترک آریایــی دارنــد و خــود را بــا ایــن 

ــوند. ــمرده می‌ش ــوام ش ــن اق ــه از نجیب‌تری ــتند ک ــر می‌دانس ــام معتب ن
ایرانشــهر بــه دو صــورت در منابــع قدیــم ایرانــی آمــده اســت؛ یکــی ازنظــر وضــع آن در مجموعــۀ 
جهان��ی و دیگـر� از نظ��ر تقس��یمات کش��وری و وص��ف شهــرها و ســرزمین‌های آن. در مــورد نخســت، 
در منابــع ایرانــی کشــور ایرانشــهر در دایــرۀ مرکــزی جهــان قــرار دارد کــه شــش کشــور دیگــر بــه 
شکــل ش�ـش دایــره دورتــادور آن را گرفتــه و بــه آن پیوســته‌اند. سرچشــمۀ اصلــی ایــن تقســیم کــه 
اســاس تقســیم جهــان بــه هفــت کشــور یــا هفــت اقلیــم شــده، از اوســتا اســت )محمــدی ملایــری، 

جل�ـد ۲، ۱۳۷۵: ۳۸(.
اگــر مطابــق ســخن کریســتین ســن، کیانیــان را به‌عنــوان نخســتین برقرارکننــدۀ تشــکیلات بزرگ 
ــا مطابــق کشــف  و منظــم سیاســی آریایــی در فــات ایــران بدانیــم )کریســتین ســن، ۱۳۴۳: 49(، ی
باستان‌شناســان، پادشــاهی مادهــا را اولیــن حکمرانــان ایــران بشناســیم کــه دربــار داشــتند و به‌صــورت 
منطقــه‌ای محــات تابعــه را مدیریــت می‌کردنــد )تکمیــل همایــون، ۱۳۷۹: ۵۹( و اگر مادهــا را در مقابل 
آشــوریان درنظــر بگیریــم و هخامنشــیان را در ادامــۀ آنهــا بدانیــم، در همــۀ ایــن مــوارد بــا ســرزمین و 
ســاکنینی مواجــه می‌شــویم کــه بــه آداب و مراســم و آیین‌هــای خاصــی پایبندنــد و بــه اصالــت نــژادی 

خــود ایمــان دارنــد. در بنــد ۴ کتیبــۀ داریــوش در نقــش رســتم چنیــن آمــده اســت:
اگــر از خــود بپرســی ســرزمین‌هایی کــه داریــوش دارد چقــدر گوناگــون اســت، پــس بــه پیکرهایــی 
بنگــر کــه تخــت مــرا بــر دوش می‌برنــد آن وقــت خواهــی شــناخت. پــس خواهــی دانســت نیــزۀ مــرد 
پارســی تــا کجــا پیــش رفتــه اســت. پــس خواهــی دانســت مــرد پارســی چقــدر دور از پــارس دشــمن 

را کوفتــه اســت )تویــن بــی، ۱۳۷8: ۲۴ - ۲۵(. 
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ایــن غــرور بــا حملــۀ اســکندر و از آن مهم‌تــر در حملــۀ اعــراب بــه خــاک و خــون کشــیده شــد، 
امــا مدفــون نمانــد و در لایه‌هــای خاکســتری روح ایــن مــردم باقــی مانــد. در ایــن زمان‌هــا نام‌هایــی 
مثــل فــارس، پــارس یــا ملــک عجــم و یــا اســامی مناطــق مختلــف در متــون و اســناد تاریخــی وجــود 
ــار  ــار اســام از دی ــرح دی ــک در ش ــالک و ممال ــد اصطخــری در مس ــن محم ــم اب ــاً ابراهی دارد. مث
خراســان، دیــار خوزســتان، و دیــار پــارس یــاد کــرده )اصطخــری، ۱۳۶۹: فهرســت( و ابــن خردادبــه 
ــرش در  ــن نگ ــه، ۱۳۷۰: ۵  و ۱۵(. ای ــن خردادب ــد )اب ــهر می‌نویس ــک از ایرانش ــالک و الممال در المس
متــون تاریخــی و اســناد تــا قرن‌هــا ادامــه دارد. بدیهــی اســت کــه قدرتمنــدان اجــازۀ انتشــار اشــعار 
ــد ولــی جالــب اســت کــه بــه محــض یافتــن روزنه‌هــای محــدود،  و قصه‌هــای بســیاری را نمی‌دادن
ای�ـن هن�ـر و موس�ـیقی و ش�ـعر اس�ـت ک�ـه از تش�ـخص و هوی�ـت اصی�ـل خ�ـود ب�ـا افتخ�ـار ی�ـاد می‌کن�ـد. 
در میــان آثــار شــعرا و نویســندگان بارهــا از نــام ایــران اســتفاده شــده اســت. مثــاً در خــود شــاهنامه 
ــران در نوروزنامــه خــود بهــره  ــام ای ــام از ن ــا خی ــد. ی ــوه می‌کن ــان شــعرها جل ــام در می ــن ن بارهــا ای
می‌بــرد و آن را در مقابــل تــوران یــا بــرای یادکــرد از پادشــاهان باســتانی ذکــر می‌کنــد. در نوروزنامــه 
بخــش ۲۹ در حکایتــی چنیــن آمــده اســت: »شــنیدم کــه در ایــران ملکــی بــود و آییــن او چنــان بــود 
کــه چــون جنــگ کــردی ســپاهی داشــتی آراســته« )خیــام نیشــابوری،1380: 29(.  یــا مثــاً عنصــری 
ــلطان  ــدح س ــد. او در م ــتفاده می‌کن ــران اس ــام ای ــا از ن ــوی باره ــار غزن ــوان ملک‌الشــعرای درب به‌عن

محمــود فرمایــد:

ــود ــد  و  محم ــد  محم ــه حم ــق ب ســـر    نبی    و    نبــــی خدایگان جهاننجــات خل
حجــاز دین را قبله اســت و ملــک را ایراناز آنکــه بــد بــه حجــاز آن و ایــن بــه ایران‌شــهر

)عنصری: 1363: 220(
ــام  ــا ن ــد مدحــی خــود بارهــا ملــک و مملکــت را ب ــواع قصائ ــاً فرخــی سیســتانی در ان ــا مث ی
ایــران و در همراهــی بــا قــدرت و ســلطنت و دیــن می‌ســتاید. او در تهنیــت عیــد و مــدح ســلطان 

ــد: ــماره ۱۳1 می‌فرمای ــدۀ ش ــوی در قصی ــود غزن محم

کارســاز ولایــت    در    او   هیبــت   او   بــر   رعیــت   پاســباندولــت  
ــانشــیر نــر  در    کشــور    ایران‌زمیــن ــد    زی از  نهیبــش    کــرد     نتوان
ــچ شــهر را در جهــان آن زهــره نیســت کــو ســخن  رانــد   ز  ایــران     بــر زبــانهی

) فرخی، 1363: 262(                                                                                                             
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 یاــ دیگ�ـر شاــعران در همۀــ ایـن� ق��رون ب��رای ذک��ر قدــرت ش��اهی و مقوله‌هــای آیینــی از ایــن 
ســرزمین و مــردم بــا همیــن نــام یــاد کرده‌انــد. نظامــی در هفــت پیکــر دارد: 

نیست گوینده زین قیاس خجل همه جهان تن است و ایران دل	
)نظامی، 1370: 699(

ــعری  ــای ش ــر قالب‌ه �ـد و دیگ �ـران در ان��واع منظومه‌ه��ا و قصای �ـام کش��ور ای غیـر� از ذک��ر ن
ــکوه  ــدرت و ش ــت‌ورزی و ق ــژه عدال ــی به‌وی ــم حکمران ــاع مفاهی ــم ارج ــئلۀ مه ــر مس ــون نث و مت
ــه تشــخص و کســب  ــژه‌ای ب ــه شــکل وی ــه ب ــران اســت ک ــه پادشــاهان باســتانی ای و عظمــت ب
ــواع ‌‌کتاب‌هــای نصایــح ملــوک نمونه‌هــای  ــب اســت کــه در ان ــد. جال ــی دامــن می‌زن هویــت ایران
ــع  ــه تب ــی و ب ــوک غزال ــژه در نصیحــت المل ــد. به‌وی ــتانی ایران‌ان ــاهان باس ــت از ش ــدرت و عدال ق
آن در نصیحــت الملــوک ســعدی چندیــن حکایــت از انوشــیروان عــادل و حکایــات دیگــر از هرمــز، 
خســرو، فریــدون و دیگــران نقــل شــده اســت. در نصیحــت الملــوک غزالــی حکایــات ۹ یــا ۱۰ و 
یــا در رســائل نثــر ســعدی بخــش نصیحــت الملــوک دو حکایــت از انوش��یروان ع��ادل دارد و دربــارۀ 
میــزان ثــروت، شــأن، خــرد و قــدرت آنهــا ســخن می‌گویــد. مثــاً در حکایــت ششــم از بــاب اول 

در ســیرت پادشــاهان گلســتان آورده اســت:

بــاری بــه مجلــس او در کتــاب شــاهنامه همــی خواندنــد در زوال مملکــت ضحــاک و عهــد 
فریــدون. وزیــر ملــک را پرســید: هیــچ تــوان دانســتن کــه فریــدون کــه گنــج و ملــک و حشــم 
ــه  ــر او ب ــی ب ــه شــنیدی خلق ــان ک ــت: آنچن ــرر شــد؟ گف ــر او مملکــت مق ــه ب نداشــت چگون
تعصــب گــرد آمدنــد و تقویــت کردنــد و پادشــاهی یافــت. گفــت: ای ملــک چــو گــرد آمــدن 
ــعدی،  ــی؟ )س ــه می‌کن ــرای چ ــان ب ــق را پریش ــر خل ــو م ــت ت ــاهی اس ــب پادش ــی موج خلق

ــتان، 1402: 49( گلس

مفهــوم ایــران در اشــعار و متــون ادبــی مفهومــی اصیــل، قدرتمنــد، طالــب عدالــت، و ستایشــگر 
آیین‌هــای اصیــل اســت. شــاعران در مــدح شــاهان تــرک و حتــی بــرای نصیحــت خلفــای عــرب از 
پادشــاهان ایــران باســتان مثــال می‌زننــد. ســعدی در قصیــدۀ ۳۷ در مــدح امیــر انکیانــو می‌فرمایــد:

به نقل از استادان یاد دارم     که شاهان عجم کیخسرو و جم
ز سوز سینۀ فریادخواهان       چنان پرهیز کردندی که از سم 

)سعدی، قصاید، 1402: 139(
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تشخص »ایران« و ایرانی« در دورۀ صفوی
ــرار  ــم ق ــورد تهاج ــی م ــژادی و زبان ــوی و ن ــه لحــاظ ماه ــار ب ــن ب ــه چندی ــرزمینی ک ــان س مردم
می‌گیرنــد بــرای حفــظ خــود   بــه داشــته‌ها و ارزش‌هــای اصیــل خــود بیــش از دیگــران متوســل 
می‌شــوند. در دورۀ صفــوی پیشــینۀ فرهنگــی بــا عشــق بــه اهــل بیــت و روحیــۀ عارفانــه و صوفیانــه 

ــود. ــع می‌ش جم
ــروزی  ــد پی ــا مانن ــان ی ــا غزنوی ــامانیان ی ــروزی س ــد پی ــوی مانن ــاه اســماعیل صف ــروزی ش پی
ی��ک قوــم مغـو�ل ی��ا ایلخ��ان خاصیــ نیسـت�، بلک�ـه پیرــوزی یــک نــوع تفک�ـر و یــک نــوع منــش 
جدیــد بــدون پشــتوانۀ قومیــت عربــی یــا مغولــی اســت. تســلط شــاه اســماعیل بــر انــواع مناطــق 
ــر  ــا متکــی ب ــد تنه ــر از بیســت ســال نمی‌توان ــی کمت ــون در محــدودۀ زمان و ســرزمین‌های گوناگ
قــدرت نظامــی باشــد. طبعــاً پذیــرش مردمــان شــهرها یــا دســت‌کم عدم‌مقاومــت جــدی در برابــر 
پادشــاه قدرت‌طلــب، بــه همــراه شــیفتگی ســربازان و پاک‌بــازی آنهــا بــرای مرشــد خــود کــه بــه 
ــر  ــن توفیق‌هــا تأثی ــژاد اصیــل خــود داشــتند، در ای ــه ن ــد و افتخــاری ب ــده بودن ــن تشــیع گروی آیی
بســزایی داشــت. ضمــن آنکــه آنهــا بــر ســرزمینی پــر از اختلافــات نــژادی، حکومتــی، دینــی و پــر از 
ملاکیــن و قدرتمنــدان ظالمــی کــه تاکنــون بــه آزادی و اختیــار مــردم عــادی اهمیتــی نمی‌دادنــد، 
ــماعیل  ــاه اس ــلط ش ــه و تس ــه غلب ــج ب ــاد رای ــی و فس ــۀ ایلخان ــفتگی‌های جامع ــد. آش ــه کردن غلب
صفــوی کمــک کــرد تــا بــا شــعار تشــیع بــه نوعــی یکپارچگــی در کل مناطــق ایرانــی برســد. غیــر 
از شــعارهای اســماعیل صفــوی کــه ادعــای قــدرت ماورایــی، ارشــاد، اصالــت و حقانیــت دارد، توجــه 
بــه انــواع دشــمنان وی و شــعائر آن‌هــا کمــک می‌کنــد تــا بفهمیــم صفویــه خــود را چگونــه تعریــف 
می‌کــرد. کســی در ارزش‌گــذاری بــر شــاهان ایرانــی باســتان تردیــد و مخالفتــی نشــان نــداد، بلکــه 
ــدون،  ــرو فری ــر، پی ــرای حکومــت و ســلطنتی فراگی ــد کــه ب ــان مدعــی آن‌ان هــر یــک از فرمانروای
ــا  ــت. آنه ــر داش ــیوه‌ای دیگ ــرکان ش ــل ت ــه در مقاب ــن نکت ــتند. ای ــیروان و دارا هس ــید، انوش جمش
شــاهان ایرانــی را پیــروان واقعــی و لایــق بــرای حکومت‌هایــی شــبیه ایــران باســتان نمی‌دانســتند. 
در بــاب تصــوف نیــز کســی به‌صــورت جــدی مخالفــت نکــرد، بلکــه حتــی بــا تمســخر از شــاهان 
ــکول  ــا و کش ــه عص ــد و ب ــن بگذارن ــاح را زمی ــیر و س ــان، شمش ــد صوفی ــه مانن ــتند ک می‌خواس
ــاهان  ــیعی ش ــگاه ش ــاند ن ــونت کش ــم و خش ــه خش ــژه ب ــا را به‌وی ــه عثمانی‌ه ــد! آنچ ــا کنن اکتف
ــه  ــتند ک ــتادگی داش ــیعه ایس ــه غیرش ــه فق ــان علی ــان آنچن ــت. صفوی ــداران آنهاس ــوی و طرف صف
شــاهان عثمانــی و گروه‌هــای مختلــف اهــل ســنت در ایــران بــه دشــمنی هرچــه بیشــتر بــا آنهــا 



11

ــد و هــم درجــۀ  ــه تشــیع خــود می‌بالی ترغیــب شــدند. بااین‌حــال، شــاه اســماعیل صفــوی هــم ب
مرشــدی و خداگونــه‌ای پیــدا کــرده بــود و هــم بــه نــژاد و قــدرت نــژادی شــاهان باســتان ایــران 
ــد )اســماعیل  ــدون، خســرو، و جمشــید می‌خوان ــا در اشــعارش خــود را فری ــام داشــت. او باره اهتم
صفــوی،۱۳۸۰: ۲۵۴( و نــام فرزنــدان خــود را از نام‌هــای ایرانــی چــون تهماســب، ســام، بهــرام و... 

انتخــاب کــرده بــود. شــاه اســماعیل در ســخنانش آورده اســت:
ــن  ــزد م ــه ن ــن شــاه هســتم ب ــن دی ــه م ــن خــدا قســم می‌خــورم ک ــه دی ــان ب ای قاضی
ــا خلیــل در  ــا منصــور در دار بــودم ب بیاییــد مــرا ســجده کنیــد مــن دیــن شــاه هســتم مــن ب
آتــش بــودم بــا موســی در تــور بــودم ای قاضیــان مــن دیــن شــاه هســتم )اســماعیل صفــوی، 

.)۴۵۶  :۱۳۸۰
در نامه‌نــگاری میــان شــاهان ازبکــی یــا عثمانــی بــا شــاه اســماعیل زبــان همگــی فارســی اســت. 
بــه عبــارت دیگــر هنــوز تابــع نظــام فکــری ســلجوقی و گســتردگی آن سلســله، زبان رســمی بســیاری 
ــی در دورۀ  ــای فارس ــت نامه‌ه ــل کتاب ــن دلی ــه همی ــت. ب ــی اس ــا عرب ــی ی ــوز فارس ــق هن از مناط
ایلخانــی ادامــه یافــت و همچنــان در ابتــدای دورۀ صفــوی امــری عادیســت، امــا پــس از پدیــد آمــدن 
و قــدرت گرفتــن سلســلۀ صفــوی کشــورهای دشــمن، زبــان فارســی را متعلــق بــه ایــران دیدنــد و 
تــاش کردنــد تــا دیگــر از ایــن زبــان اســتفاده نکننــد. مثــاً در دوره شــاه تهماســب، ســاطین عثمانی 
ــد  ــران بهــره می‌بردن ــی از واژه ای ــد و فقــط وقت ــان ترکــی اســتفاده می‌کردن در نامه‌هــای خــود از زب
کــه منطقــه‌ای را فتــح کــرده باشــند وگرنــه بیشــتر از اصطلاحاتــی چــون بــاد شــرق یــا ملــک عجــم 

اســتفاده می‌کردنــد )نوایــی، شــاه تهماســب، مجموعــه اســناد، ۱۳۶3: ۲۹۷، ۱۱۷ ،۹۱(.
ــه  ــت. ب ــد اس ــاه هن ــون ش ــی او از همای ــب پذیرای ــت دورۀ تهماس ــکات قابل‌اهمی ــی از ن یک
شــکلی کــه همایــون پــس از بازگشــت بــه هنــد هــم مــروج زبــان فارســی و هــم شــیفتۀ شــعر و ادب 
و هنــر ایرانــی اســت. او و اقوامــش بعــداً پذیــرای بســیاری از شــاعران ایرانــی بودنــد. گرچــه شــاه 
تهماســب صلــه‌ای بــه شــاعران ایــران نمــی‌داد، امــا حمایــت او از شــاهان هنــد و حمایــت شــاهان 

هنــدی از شــعرای ایــران بــه نوعــی در خدمــت شــعر فارســی قــرار گرفــت.
ــاهی  ــت ش ــود تخ ــا وج ــد و ب ــبیه می‌کن ــیروان تش ــه نوش ــب را ب ــی تهماس ــد قم ــی احم قاض
ــاه  ــی ش ــیوۀ زندگ ــرام و ش ــی، ۱۳۵۹: ۵۱۳(. م ــد قم ــی احم ــد )قاض ــان می‌دان ــی پنه او را درویش
تهماســب در ارتبــاط اجتماعــی کمــی نرم‌تــر از اســماعیل بــود. بــه شــکلی کــه از مقــام خداگونــۀ 
اســماعیل بــه ســطح عابــد معتکــف و وارث پادشــاهان کیانــی رســید. اندک‌انــدک لحــن تهماســب 
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سال هشتم،

شمارة 2،
پیاپی 23

ــه  ــان،1377: 214( تاجایی‌ک ــر شــد )ترکم ــر و آرام‌ت ــه اهــل ســنت نرم‌ت و اســماعیل دوم نســبت ب
ــود  ــت می‌ش ــی یاف ــی نامه‌های ــن، گاه ــای خش ــی در نامه‌ه ــاهان عثمان ــا ش ــاکش ب ــان کش در می
کــه تهماســب بــا لحنــی محترمانــه بــا شــاه عثمانــی ســخن می‌گویــد و او را بــه داراب و جمشــید و 
فریــدون ماننــد می‌کنــد و جالــب اینکــه شــاه عثمانــی نیــز در جــواب، مقــام حضــرت علــی را بالاتــر 
از ســایر خلفــا قــرار می‌دهــد. به‌هرحــال، شــاه تهماســب در ایــن حــوزه راه را بــرای شــاه اســماعیل 
ــا  ــر ب ــی نرم‌ت ــی، کم ــای داخل ــیار و درگیری‌ه ــمنی‌های بس ــن دش ــه در ضم ــد ک ــاز می‌کن دوم ب
غیرشــیعیان رفتــار کننــد. بــه همیــن ترتیــب شــاه محمــد خدابنــده از تعصــب شــیعی خــود کاســت 
ــه  ــران به‌شــدت علاق ــتانی ای ــه شــاهان باس ــزود. او ب ــود اف ــودن خ ــی ب ــوی ایران ــگ و ب ــه رن و ب
داشــت. شــاه عبــاس اول مفهــوم قدرتمنــدی شــاهی را هرچــه بزرگ‌تــر پــاس داشــت و بــا وجــود 
حمــات ازبــکان و عثمانیــان تــاش کــرد تــا دشــمنان را ســر جــای خــود بنشــاند. زمــان جنــگ 

ــا دشــمنان، شــاعران او را ســلطان ایــران مقابــل تــوران می‌داننــد: ایــن شــاه ب

زمیــن ایــران   دلیــران   ناگــه  ــنز   ــوران کمی ــب ت ــر قل ــودند ب گش
گمــان می‌فکندنــد همچــون خدنــگدرنــگ افکنــان هــر یــک از بیــم جنــگ
ایرانیــان ســواران  چــوگان   ربودنــد   گــوی   ســر  توریــانچــو  
زمیــن گفــت تا کــی زمــان گفت چند ز بــس ســر کــه شاهنشــاه از تــن بکنــد

)۴۳ تــا:  بــی  نظــام،  )ســیاقی             	   	          

ــان  ــا وجــود اســتفاده از زب ــی ب ــر اعظــم عثمان ــی پاشــا وزی ــاس نامه‌هــای عل در دورۀ شــاه عب
ــد 3: ۲۰۱، ۲۰۳، ۱۳، ۱۹۳(. ــه اشــعار فارســی شــده اســت )نوایــی، ۱۳۶3، جل ترکــی، مزیــن ب

ــی و  ــت داخل ــیار در مدیری ــای بس ــود خونریزی‌ه ــت خ ــاس در دوران حکوم ــاه عب ــینان ش جانش
ــد و  جنگ‌هــای خارجــی داشــتند، امــا به‌تدریــج از همــه شــعائر اســامی بــه ظواهــر آن اکتفــا کردن
دیگــر چنــدان به‌صــورت متعصــب بــه مواضــع شــیعه تکیــه نداشــتند. آنهــا در مــراودات خارجــی نیــز 
تکیــه اصلــی خــود را بــر هویــت ایرانــی و قــدرت مــراوده بــا جهــان قــرار دادنــد. شــاردن کــه در زمــان 
ــی  ــی و مذهب ــاد مل ــان اعی ــد: »ایرانی ــوروز‌ می‌گوی ــت جشــن‌های ن ــود، از اهمی ــران ب ــاس دوم ای عب
فراوانــی دارنــد امــا نــوروز یگانــه عیــد ملــی و غیــر مذهبــی ایرانیــان در نظــر آنــان ســخت گرامــی و 

ارجمنــد اســت و مراســم آن را بــه طــرز باشــکوهی برپــا می‌کننــد« )شــاردن، جلــد۱، ۱۳۷۲: ۴۴۹(.
او در ادامــه اصفهــان را در زمــان عیــد نــوروز توصیــف می‌کنــد کــه چگونــه بــرای ۸ روز آتــش 
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ــر  ــای فاخ ــا پوشــش لباس‌ه ــراه ب ــش کمــدی هم ــی و نمای ــی، پایکوب ــی، ترانه‌خوان ــازی، چراغان ب
همــۀ شــهر را بــه وجــد مــی‌آورد. شــاه در تمــام ایــن هشــت روز از ســاعت ۱۰ تــا ۱ بــه پذیرایــی 
ــاب  ــندۀ کت ــی نویس ــد قزوین ــان، ۴۵۱ و ۴۵۲( وحی ــیند )هم ــان می‌نش ــزرگان و اعی ــان و ب درباری
ــی، ۱۳۲۹:  ــد قزوین ــد )وحی ــدگاری می‌خوان ــداری خداون ــاس را حضــرت ایران‌م ــاه عب ــنامه ش عباس
۸(. بدیــن ترتیــب واضــح اســت کــه جوانــب ایرانــی بــودن در دربــار بــر هویــت تشــیع یــا تصــوف 
پیشــی می‌گیــرد. البتــه نبایــد فرامــوش کنیــم کــه در همیــن دوران و پــس از عبــاس دوم علمــای 
مذهبــی قــدرت فراوانــی می‌گیرنــد و بــر بســیاری از امــور اجتماعــی تســلط می‌یابنــد. ایــن قــدرت 
محصــور در دربــار نیســت بلکــه بــر کل جامعــه و فرهنــگ عــوام نیــز غلبــه می‌کنــد. در دوران شــاه 
ــا  ــا ســلطان حســین قــدرت فقهــای شــیعه بســیار تأثیرگــذار اســت ت ســلیمان و شــاهان بعــدی ت
حــدی کــه مثــاً محمــد باقــر مجلســی قــدرت ســلطان حســین را بــدو تفویــض می‌کنــد. در ایــن 

ــا هویــت ایرانــی قــدرت ویــژه‌ای می‌آفرینــد. ــوازی ب دوره تشــیع در ت

شعر و فرهنگ در گذار تاریخ صفوی
ــان فارســی هســت و  عبــور از دورۀ هروســب شــاهی1 یعنــی عبــور از دورۀ بزرگــی کــه همه‌جــا زب
نیســت؛ هســت زیــرا زبــان رســمی بســیاری از مناطــق ایــن فــات اســت و نیســت بــه ایــن دلیــل 
کــه در آشــفتگی قــدرت و هویــت، نشــانی از ایجــاد وحــدت و تمامیــت ملــی بــرای گوینــدگان ایــن 
زبــان وجــود نــدارد. ایــن منطقــه پــس از حملــۀ اعــراب جزئــی مؤثــر از یــک امپراتــوری بــزرگ و 
قدرتمنــد اســامی اســت کــه اتفاقــاً بایــد از جنبــۀ نــژادی و هویــت اصیــل باســتانی و حتی زبــان خود 
تکذیــب شــود و قــدرت تبعیــت و خدمت‌گــزاری در آن تشــدید گــردد، امــا در قیــام اســماعیل صفــوی 
ــا شــعارهایی ماورایــی نوعــی احســاس  ــژادی و مذهبــی آن هــم ب ــی قــدرت ن هم‌شــأنی و هم‌زمان
ــاد  ــد، ایج ــاد دارن ــیع اعتق ــب تش ــه مذه ــه ب ــانی ک ــدگان و کس ــان گوین ــش می ــم وحدت‌بخ مبه
ــزاداری(  ــل مراســم جشــن و ع ــتان )مث ــای دوس ــا دشــمنان و در گردهمایی‌ه ــل ب ــد. در تقاب گردی
ــکان ســخن از  ــل ازب ــا در مقاب ــی مشــخص کســب می‌شــود.  باره ــت اجتماعــی و مل نوعــی هوی
انتقــام حمــات چنگیــز و مغــول اســت؛ ســخن از پایــداری ایــران در مقابــل تــوران اســت. بارهــا در 
مقابــل ســاطین عثمانــی ســخن از پیــروی از امامــت علــی علیــه الســام و شــهادت حســین‌گونه)ع( 

1. اصطلاحی که صفا برای حکومت‌های فئودالیته و پراکندة ایران استفاده کرد. او در پاورقی صفحه 61 از بخش نخست 
جلد پنجم از واژه  harvisp shahi  معنی ملوک الطوایفی می‌گیرد. 
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اســت. زبــان ایــن گــروه متحــد در اوایــل بــا زبــان دشــمنان یکــی اســت و بســیاری از جنگنــدگان 
ــده  ــان کمــی پیچی ــدک مســئله زب ــا اندک‌ان ــد، ام ــه فارســی ســخن می‌گوین از دو طــرف گاهــی ب
ــدی  ــی و هن ــی، ترک ــی، عرب ــای فارس ــزاج زبان‌ه ــن دوره امت ــم ای ــای مه ــود. از ویژگی‌ه می‌ش
ــد، از شــعر فارســی  ــان فارســی را می‌فهمن ــا اینکــه زب ــا ب اســت. از دورۀ شــاه تهماســب، عثمانی‌ه
ــرای تفکیــک هویــت ملــی خــود  ــه فارســی شــعر می‌گوینــد، امــا ب ــد و حتــی خــود ب بهــره می‌برن
ــز شــاهان صفــوی  ــران نی ــه ترکــی بنویســند. در ای ــن نامه‌هــا و ‌‌کتاب‌هــا را ب ــد مت ترجیــح می‌دهن
ــد.  ــان فارســی اســتفاده می‌کنن ــی در نامه‌هــای خــود همــواره از زب ــه ترکــی شــعر می‌ســرایند ول ب
در ایــن میــان عالمــان دینــی چــه ایرانــی و چــه مهاجریــن عربزبــان از عربــی نویســی، عربــی خواندن 
ــان  ــه زب ــوب ب ــی مکت ــی و غیردین ــای دین ــب ‌‌کتاب‌ه ــن ترتی ــد و بدی ــذت می‌برن ــرایی ل و عربی‌س
عربــی )حتــی مغلــوط( زیــاد می‌شــود. صفــا معتقــد اســت میــزان اســتقبال از زبــان عربــی در ایــن 
ــا، 1366: 367(.  ــان و ادب پارســی دانســت )صف ــه زب ــی ب ــوان نشــان از بی‌اعتنای دوره را حتــی می‌ت
ــه  ــت ک ــد اس ــور هن ــه کش ــی ب ــاعران ایران ــرت ش ــر مهاج ــی جالب‌ت ــن چندزبانگ ــداد ای در امت
ــی در  ــیوه‌های مختلف ــدی، ش ــای هن ــواع جمعیت‌ه ــاهان و ان ــای پادش ــور در درباره ــر حض در اث
ترکیب‌ســازی و تعابیــر جدیــد در حوزه‌هــای واژه‌ســازی و جمله‌ســازی ایجــاد می‌کننــد. شــاه 
ــعر  ــد ش ــر از چن ــی غی ــلیم عثمان ــاه س ــد و ش ــی می‌گوی ــعر ترک ــی ش ــص خطای ــا تخل اســماعیل ب
ترکــی، دیــوان شــعر فارســی خــود را بــه ارمغــان مــی‌آورد! یکــی بــا زبــان ترکــی از کشــور ایــران 
حمایــت می‌کنــد و دیگــری بــا زبــان فارســی علیــه ایــران می‌جنگــد. ایــن آشــفتگی در واژه‌ســازی، 
ــر دارد. تحــولات ایــن دوره دگرگونی‌هــای قابل‌توجهــی  نحــو فارســی و ســاختار متــن فارســی تأثی
ــن  ــران ایجــاد کــرده اســت. واژه‌هــا ســاده‌تر می‌شــوند،  و در عی ــات ای ــان، فرهنــگ و ادبی را در زب
ــی و بافــت  حــال حوزه‌هــای احساســی و مفهومــی واژه‌هــا دچــار تحــول می‌شــوند. ســاختار واژگان
ــر درســت و غلطــی در  ــازه‌ای ســاخته می‌شــوند و تعابی ــد. واژه‌هــای ت ــی را می‌پذیرن نحــوی تغییرات
هــم پیچیــده رواج می‌گیرنــد. جامعــه را در نظــر بگیریــد کــه از بســیاری شــیوه‌های معمــول خــود در 
ــه  برپایــی مراســم، چــه به‌صــورت رســمی چــه غیررســمی فاصلــه می‌گیــرد و در شــیوۀ جدیــدی ب
ــا یکدیگــر  ارتباطــات اجتماعــی مخصوصــاً بــه کلیــت جامعــۀ ایــران و مــراودۀ شــهرها و مناطــق ب
ــا مذاهــب ســاطین  ــه ب ــی واحــد ک ــا مذهب ــک ســلطان ب ــر پرچــم ی ــۀ مناطــق زی می‌نگــرد. هم
پیشــین متفــاوت اســت، بــه انــواع آداب اجتماعــی بــه شــکل جمعــی جدیــدی می‌نگــرد. شــاید برخــی 
در پنهــان و آشــکار بــا ایــن رویــه مخالــف باشــند ولــی بــه هــر روی ایدئولــوژی و قــدرت در ایــن 
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دوره، افــراد بســیاری را دور هــم جمــع مــی‌آورد. هیجانــی کــه در میــزان ارادت بــه شــاهان نشــان داده 
می‌شــود، چــه در جنگ‌هــا و چــه در انــواع مراســم مختلــف، حکایــت از آن دارد کــه جامعــۀ ایــران 
دســت‌کم به‌صــورت ظاهــر متحــول شــده اســت. در ایــن میــان افــراد بــه نوبــه خــود در جشــن‌ها 
ــعرخوانی و  ــای ش ــینه‌زنی، گروه‌ه ــته‌های س ــه و دس ــای تعزی ــواع جمعیت‌ه ــا در ان ــا ی و عزاداری‌ه
شــاهنامه‌خوانی و... نمازهــای جماعــت و جمعــه، مولودی‌خوانــی و جشــن‌ها بــا روش‌هــای متفــاوت 
ــن‌های  ــا جش ــا ی ــل، قهوه‌خانه‌ه ــا، محاف ــراد در مکتب‌ه ــوند. اف ــه می‌ش ــدی مواج ــان جدی و زب
نوروزگاهــی، چهارشنبه‌ســوری و... بــرای خــود وظایفــی را تــدارک می‌بیننــد و بــا کلمــات و ســاختار 
ــت  ــی هوی ــی و اجتماع ــای بیرون ــن عملکرده ــۀ ای ــد. در هم ــخن می‌گوین ــی از آن س ــی خاص زبان
ایرانــی خــود را دوبــاره بــاز می‌یابنــد. شــاید چنیــن بیندیشــیم کــه اعیــاد ایرانــی از قبــل وجــود دارد، 
امــا حیثیتــی کــه به‌صــورت اجتماعــی در دورۀ صفــوی میــان اقشــار مختلــف پیــدا می‌شــود و زبــان 
گفتــاری خاصــی ایجــاد می‌شــود، ایــن دوره را دورۀ متفاوتــی می‌کنــد. دســت‌کم بایــد پذیرفــت کــه 
تعزیه‌هــا و انــواع اجتماع‌هــای مربــوط بــه عــزاداری در محــرم یــا شــهادت و وفــات ســایر ائمــه بــا 
ایــن شــدت مســبوق بــه ســابقه نیســت. قهــوه در دوره صفــوی وارد ایــران می‌شــود، بنابرایــن بایــد 
جماعــت و گــروه شــدن مــردم در قهوه‌خانه‌هــا و نــوع ســخن گفتــن ایشــان را امــر نوینــی بشــماریم. 
جالــب اینکــه هــم نوشــیدنی جدیــدی را تجربــه می‌کننــد هــم در جایــی گــرد می‌آینــد کــه لزومــاً 
ــادت  ــرای عب ــن جماعــت ب ــاً ای ــم لزوم ــد شــد و ه ــاه نخواهن ــار گن ــل دچ ــل شــرابخانه‌های قب مث
ــن  ــا داشــتن چنی ــه ب ــک جامع ــان ی ــار و زب ــی در رفت ــاق نوین تشــکیل نشــده اســت. درنتیجــه اتف
ــان  ــت را نش ــن جماع ــر ای ــیر تفک ــا س ــاهنامه‌خوانی در قهوه‌خانه‌ه ــد. ش ــی رخ می‌ده جمعیت‌های
ــن دوره  ــد. ای ــی می‌کن ــراد را بازیاب ــی اف ــت ایران ــی هوی ــه نوع ــاهنامه‌خوانی ب ــی و ش ــد. نقال می‌ده
محافــل متعــدد دیگــری را نیــز تجربــه می‌کنــد کــه شــاید برخــی از آنهــا جدیــد نباشــند ولــی احتمــالا 
آداب و زبــان جدیــدی را تجربــه می‌کننــد. مثــاً همیشــه مکاتــب و مــدارس زیــادی در جای‌جــای 
ــه  ــف فق ــی درس‌هــای مختل ــه و مــدارس دین ــا حوزه‌هــای علمی ــی وجــود داشــت، ام مناطــق ایران
ــه  ــاعری ازآنجایی‌ک ــعر و ش ــا در ش ــد ی ــاوت می‌کن ــس را متف ــن مجال ــیعی ای ــا آداب ش و فلســفه ب
میــزان اســتقبال مردمــی زیــاد شــده اســت، لــزوم داشــتن اســاتید و تعلیــم و تربیــت ادیبانه و شــاعرانه 

ــد.  ــاد ایجــاد می‌کن ــوع زی ــدد و تن ــی را در تع ــل شــعری قابل‌توجه محاف
یکــی از نکاتــی کــه در جامعــۀ دوره صفــوی قابل‌ذکــر اســت، وجــود شــرابخانه‌ها چــه در دربــار و 
چــه در ســطح شــهر اســت. تــا دورۀ تهماســب صفــوی بنــا بــر دســتور شــاهان شــراب‌خوری ممنــوع 
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ــس از  ــا پ ــد، ام ــی ندارن ــر اعتنای ــن ام ــه ای ــی ب ــورت علن ــاخص به‌ص ــراد ش اســت و دســت‌کم اف
ای��ن دوره صفوی��ان کار را آس��ان می‌گیرن��د و از خیل�ـی جه��ات از فق��ه ش��یعه دور می‌شـو�ند. مثــاً 
ــزد اســت. ذکــر ایــن نکتــه فقــط جهــت  ــه شــراب زبان در دوره‌هــای شــاه عبــاس اشــتیاق شــاه ب
بیــان شکســتن قانــون حرمــت شــراب نیســت بلکــه توجــه بــه ایــن مســئله اســت کــه چــه در دربــار 
ــه و  ــگاه طبیعت‌گرایان ــتن‌اند. ن ــز قابل‌شکس ــم نی ــاخص و مه ــن ش ــوام، قوانی ــطح ع ــه در س و چ
حتــی فیزیکــی بــه بســیاری از مســائل زندگــی، افــراد را مشــتاق ثــروت و متوجــه بــه ابعــاد مــادی 
ــری  ــی ظاه ــی پوشش ــعائر والای دین ــر از ش ــه‌ای انکارناپذی ــا عاطف ــان ب ــد و همزم ــی می‌کن زندگ
ــر و  ــی در هن ــبک خاص ــدن س ــود آم ــث به‌وج ــوی باع ــعر دورۀ صف ــه در ش ــن نکت ــازد! ای می‌س
ادبیــات می‌شــود. شــاید وجــود ژانرهــای شهرآشــوب یــا اوج گرفتــن مکتــب واســوخت و وقــوع از 
ــود  ــه خ ــه‌ای را ب �ـک سـب�ک جداگان �ـر ی ـ. ش��اید هنرمن��دان ه ـ برخاس�ـته باشدـ چنی��ن روحیه‌هاییـ
ــاعرانه  ــی‌های ش ــی و در نازک‌اندیش ــگاه خیال ــا ن ــادی ب ــاعران زی ــی ش ــد ول ــاص می‌دهن اختص
بــه هــم نزدیــک می‌شــوند. دو شــاخصه را می‌تــوان بــرای متــون ادبــی دورۀ صفــوی قائــل شــد: 
یکــی تنــوع و تعــدد و فراوانــی بســیار زیــاد در شــیوه‌ها و ســبک‌های ادبــی اســت کــه ایــن تنــوع 
ــیوۀ  ــه و ش ــوادث منطق ــان دوره، ح ــم، گفتم ــن متکل ــاف موضــوع، ذه ــه اخت ــبکی ب ــاوت س و تف
تفکــر ایدئولوژیــک غالــب مربــوط می‌شــود. دیگــری ویژگــی مهمــی اســت کــه در ایــن دوره غلبــۀ 
ــم اســت. در  ــم و غیرمه ــور مه ــواع ام ــرای ان ــل و نازکاندیشــی ب ــد و آن تخی ــدا می‌کن خاصــی پی
گذشــته شــاعران بــزرگ، در ســبک مخیــل و ممثــل، اشــعار بســیار دارنــد و اهتمــام شــاعران ســنتی 
آن بــود کــه بتواننــد مفاهیــم ارزشــمندی را در لبــاس خیــال بیــان کننــد امــا از آنجایــی کــه شــاعران 
ــل  ــای مخی ــوع روش‌ه ــد، تن ــعر می‌گوین ــوی ش ــف در دورۀ صف ــطوح مختل ــواع س ــا ان ــی ب فراوان

بح�ـث جذاب�ـی را در ان�ـواع خی�ـال‌ورزی در ش�ـعر صف�ـوی ایج�ـاد ک�ـرده اس�ـت. 

نشانه‌ها و سازه‌های نگرش شاعران 
شــاعران و نویســندگان ایــن دوره را می‌تــوان بــه دو دســتۀ اصحــاب قــدرت و افــراد غیروابســته بــه 
قــدرت تقســیم کــرد. کســانی کــه بــه هــر شــکلی بــا دربــار ایــران یــا هنــد ارتبــاط گرفتنــد و کســانی 
کــه در پیشــه و شــغل خــود بــدون وابســتگی شــدید بــه زندگــی شــاعرانۀ خــود ادامــه دادنــد. شــیخ 
بهایــی، محتشــم کاشــانی و کلیــم کاشــانی در بالاتریــن ســطوح ارتبــاط دربــاری قــرار داشــتند، امــا 
کســانی همچــون ســرمد کاشــانی هرچنــد در تــاش کســب قــدرت بــه هنــد هــم ســفر کــرد، ولــی 
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در آنجــا هــم بــه ســلک تصــوف و همراهــی بــا مشــی داراشــکوه پیوســت و ســرانجام در ربیــع الثانــی 
۱۰۷۰ یــا ۱۰۷۲بــه قتــل رســید )صفــا، جلــد ۵/ ۱، ۱۳۶6: ۱۲۲۹(. یــا فیــاض لاهیجــی هــر چنــد از 
اصحــاب حکیمــان و متکلمــان بــزرگ بــود و بــا ملاصــدرا خویشــاوندی داشــت، ولــی لزومــاً به‌عنــوان 
شــاعر دربــاری شــناخته نشــد. این‌هــا را بایــد عــاوه کنیــم بــه خیــل شــاعران بســیاری کــه در میــان 
ــی  ــل شــعری دیگــر هنرنمای ــا محاف ــا ی ــد و در قهوه‌خانه‌ه ــه شــاعری می‌پرداختن ــف ب اقشــار مختل
ــه خاطرهگویی‌هــای افــراد  ــد ب ــی از ایشــان در دســت نداریــم و بای ــد و اکنــون اشــعار مدون می‌کردن
ــان بیشــتر در  ــی و ذکــر ویژگی‌هــای ایرانی ــم. بدیهــی اســت کــه هویــت ایران ــا کنی از محافــل اکتف
ــت از  ــه صراح ــد و ب ــرم می‌کنن ــود را گ ــدرت خ ــش ق ــرد آت ــه در گ ــوه دارد ک ــاعرانی جل ــعر ش ش
ارزش‌هــای ایــران و ایرانــی بنــا بــر نیت‌هــای مختلــف ســخن می‌گوینــد. اگــر مجموعــۀ نامحــدودی 
از شــاعران ایــن دوره در نظــر گرفتــه شــود، بــا وجــود تنــوع و تعــدد ویژگی‌هــای زبانــی و ســبکی منزل 
مقصــود رؤیــت نخواهــد شــد. نکتــۀ مهــم آن اســت کــه بــا وجــود تعــدد و تنــوع ســبک‌های ادیبــان 
دورۀ صفــوی بــاز هــم بــا نگاهــی بــر تعــدادی از شــاعران و نویســندگان می‌تــوان بــه خصوصیاتــی 
ــوان  ــه و دی ــه مجموع ــه ب ــن مقال ــت. در ای ــا اســتثناهایی( دســت یاف ــه ب ــری )البت مشــترک و فراگی
اشــعار ده شــاعر )و گاهــی بیشــتر( توجــه شــد کــه اغلــب آنــان از اصحــاب قدرت‌انــد. شــاعرانی چــون 
کلیــم کاشــانی، ســام میــرزا صفــوی، رضــی آرتیمانــی، مشــرقی کاشــانی، مســیح کاشــانی، فیضــی 
دکنــی، زلالــی خوانســاری، شــکوهی یــزدی، قدســی مشــهدی، ســلیم تهرانی، صائــب تبریــزی، فیاض 
لاهیجــی، واعــظ قزوینــی، وحشــی بافقــی، جویــای تبریــزی، قاســمی حســینی گنابــادی در کنــار شــاه 
ــای  ــرای بحث‌ه ــری ب ــوزه‌ای قابل‌نتیجه‌گی ــد ح ــزرگان می‌توان ــن ب ــعار ای ــوان اش ــماعیل... . دی اس
مســئلۀ ایــن پژوهــش باشــد. پــس از مطالعــه آثــار ایــن شــاعران ایــن نتیجــه حاصــل شــد کــه بایــد 
ــوان مؤلفــۀ تشــخیص  ــزرگان به‌عن ــن ب ــر ای ــان هن برخــی از نشــانه‌ها و شــاخص‌های موجــود در زب
هویــت مطــرح شــود و بــا اســتقراء ایــن نشــانه‌های مفهومــی و زبانــی در ســایر آثــار شــعرای مذکــور 
ــۀ  ــد کلیش ــر می‌آین ــه به‌نظ ــی ک ــانه‌ها و مؤلفه‌های ــب نش ــن ترتی ــد. بدی ــل ش ــدی نائ ــه جمع‌بن ب
ذهنــی ایــن شــاعران باشــد، جمــع‌آوری شــد و بــا یکدیگــر از نظــر مفهومــی مــورد قیــاس قــرار گرفت. 
صراحــت ذکــر نــام ایــران در شــعر شــاعران ایــن دوره بیــش از بســیاری از ادوار گذشــته اســت. 
ــورت  ــاهنامه ص ــای ش ــادآوری قصه‌ه ــا ی ــران ب ــام ای ــش ن ــای پی ــاعران دوره‌ه ــعر ش ــر در ش اگ
می‌گیــرد، در ایــن دوره ایــن نــام بــه عنــوان وطــن و جــای زندگــی شــاعر کــه شــاید دســتخوش 
ناملایماتــی شــده باشــد نیــز ذکــر می‌شــود. حــوزۀ مفهومــی نــام ایــران تفــاوت بســیاری بــا همیــن 
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اســم در دوره‌هــای پیــش دارد. ایــران در شــعر صفویــه نــام کشــوری اســت کــه بــه لحــاظ سیاســی، 
ــتی‌ها  ــت. کاس ــه اس ــی پذیرفت ــاه یکتای ــژه‌ای دارد. ش ــخص وی ــان تش ــگ و زب ــدی، فرهن مرزبن
ــی  ــه ویران ــعر ب ــود و در ش ــاهده می‌ش ــران مش ــا در ای ــی از دیدگاه‌ه ــور در برخ ــص کش و نقائ
ــر ســایر کشــورها  ــران ب ــری ای ــک پادشــاه تفاخــر و برت ــدح ی ــان م ــران توجــه میگــردد. در زم ای
ــون و اشــاره‌های تاریخــی  ــف در مت ــی مختل ــب ادب ــام در کت ــن ن ــر ای ــر می‌شــود. پیشــینۀ ذک ذک
محــدود می‌شــود یــا دســت‌کم بــه نــدرت ایــن بیــان صــورت میپذیــرد. در ایــن میــان، قصه‌هــای 
شــاهنامه از ایــن ویژگــی مستثناســت. در شــعر شــاعران منتخــب گویــی جنــگ ایــران و تــوران از 
حوزه‌هــای زمــان باســتان مفهومــی ثابــت و روز آمــد پیــدا کــرده اســت و در روزگار صفــوی پیــش 
چشــم ایرانیــان مرتــب تجدیــد می‌شــود. بنابرایــن در اشــعارصفوی، جنــگ بــا ازبــکان و عثمانی‌هــا 
بــه معنــای جنــگ ایــران و تورانــی اســت. حتــی جنــگ بــا فرنگی‌هــا نیــز مقابلــۀ ایــران بــا تــوران 
اســت. محتشــم کاشــانی در مــدح مختارالدولــه مرشــد قلــی خــان اســتاجلو چنیــن ســروده اســت:

که در عمارت ویران سرای ایران است خبر رسیده به توران که یک جهان آراست	
)محتشم کاشانی، 1373: 244(

وحشی بافقی سروده است:

طول و عرضش همه ایران و همه توران باد عرصه گاهی که شکوه تو کند عرض سپاه	
)وحشی بافقی، 1356 : 47(

جالــب اینجاســت کــه  گاهــی در ایــن اشــعار بــه جــای نــام ایــران بــرای مقابلــه و مخالفــت بــا 
عــرب از لفــظ عجــم اســتفاده می‌کننــد و می‌خواهنــد انتقــام عجــم را از عــرب بگیرنــد.

روزگار ایــن  معمــار  تدبیــر  بــه  		 که از نو حصــــاری به صحن سحار 
بســازند چــون طاق کــسرا بلـــند 	            کــه تــا بــر مخالــف شــود راهبنــد

از عجــم...   بــود  را هراســی  		         عــرب  برابر چو شد عرض و طولش به هـم
غازیــان ره  پیــش  دویدنــد    		 عــرب زادگـــان مـــبارک زبــان 
ــد... ــواه آمدن ــود عذرخ ــر خ ــه تقصی 		            ب ز بی‌راهـی آخـــــر بـه راه آمـدند 
قــرار عالــی  نــواب  داد  چنیــن   			  به فـرمـان فرمانـده روزگـــــــار 
که شاه عــرب را به ایـــران‌زمین 	         	              بیارد به پابـــوس سـردار دیـــــــن 

)جنگنامه قشم، ۱۳۸۴: ۱۴(
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ــود  ــن خ ــگ وطــن و دی ــاک فرهن ــد از خ ــد و بای ــه ایرانیان ــد ک ــاعران پذیرفته‌ان ــن ش ــس ای پ
ــر در داخــل  ــه هن ــی، آشــفتگی، بی‌نظمــی و بی‌توجهــی ب ــان ویران ــد. درد بســیاری از آن ــاع کنن دف
ایــران اســت. درکنــار شــاعران خشــنود از هنــد، بســیاری از شــاعرانی کــه بــه هنــد رفته‌انــد، ابــراز 
پشــیمانی و حســرت بــرای بازگشــت بــه ایــران دارنــد. در اشــعار آنهــا ثــروت هنــد بــرای ســعادت 

ــد: ــا می‌فرمای ــی نیســت. جوی کاف

ظاهرآرایی است کار اینجا، نه معنی‌پروری              خوبی هند است جویا بیش از ایران در لباس
 )جویای تبریزی، 1378: 751(

سلیم تهرانی:

بلبل گلزار ایرانم، بدآموز گلم                   برنمی‌تابد دماغم سنبل و ریحان هند
 )سلیم، 1389: 484(

كليم كاشاني غزلسراي استاد اين عهد دربازگشت از هندوستان از اظهار ندامت و تأثر خودداري 
نكرد و گفت:

 اسير هندم وزين رفتن بيــجا پشيمـــانم كــجا         خواهـــد رساندن پرفشاني مرغ بسمل را
 بايران مي‏رود نالان كليم از شوق همراهان به پاي         ديگران هم چون جرس طي كرده منزل را
 ز شوق هند زانسان چشم حسرت در قـــفا دارم         كه روحم گر به راه آرم نمي‏بينم مقابل را 

)کلیم کاشانی، 1397: یازده(

غیــر از اشــارۀ صریــح  و مکــرر بــه لفــظ ایــران و ایرانــی شــاخصه‌های دیگــری وجــود دارد کــه 
می‌تواننــد بــرای ایــن بررســی مطابــق نظــر اســتوارت هــال کلیشــه‌هایی باشــند کــه بــه بازنمایــی 
فرهنــگ ایرانــی اشــاره داشــته باشــند. گاهــی ایــن کلیشــه‌ها بــه صورتــی مســتقیم بــه هویــت ایرانی 
ــا  ــد ب ــه می‌توانن ــن جامع ــاص ای ــی خ ــاخصه‌های فرهنگ ــوارد ش ــی م ــا در برخ ــد، ام ــت دارن دلال
اشــاره بــه دیــن یــا آیین‌هــای اجتماعــی هویــت را تشــخیص دهنــد. مثــاً تعصــب و احتــرام بســیار 
ــد کلیشــه‌های  ــی و آســمانی می‌توان ــف زمین ــاد مختل ــی)ع(، آن هــم در ابع ــرای حضــرت عل ــاد ب زی
ــام  ــدان معنــا نیســت کــه در اشــعار پیشــینیان ن ذهنــی یــک ایرانــی را نشــان دهــد. ایــن نکتــه ب
ایــران یــا برشــمردن صفــات حضــرت علــی)ع( وجــود نــدارد، بلکــه ســخن از کلیشــه‌های اجتماعــی 
ــر  ــد. اگ ــاوت می‌کن ــی کلام را متف ــی و معنای ــای عاطف ــف حوزه‌ه ــوع توصی ــداد و ن ــه تع اســت ک
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ــی  ــران و ایران ــا موضــوع ای بخواهیــم کلیشــه‌های موجــود در ذهنیــت شــعر شــاعران منتخــب را ب
ــم.  ــر بگیری ــتقیم درنظ ــتقیم و غیرمس ــورت مس ــم را به‌ص ــن مفاهی ــر ای ــم ذک ــماریم می‌توانی برش
ــا  ــی دارد و تنه ــت ایران ــخص هوی ــت، تش ــده اس ــروده ش ــار س ــه اطه ــرای ائم ــه ب ــی ک مرثیه‌های

ــن ســبک ممکــن می‌شــود. ــا ای ــد از صفــوی ســرودن آنهــا ب ــران بع ــوان گفــت در ای می‌ت
نخســت کلیشــه‌ای کــه به‌نظــر می‌آیــد در ایــن افــکار و الفــاظ بــه صورت‌هــای مختلــف بــروز 
می‌کنــد، کلیشــۀ خــدا پادشــاهی اســت. پادشــاه از نیرویــی برخــوردار اســت کــه بــه هیــچ وجــه بــا 
ــزدی  ــره ای ــان ف ــان قابل‌مقایســه نیســت. شــاهان در مــدح شــاعران صفــوی همچن ــروی زمینی نی
دارنــد. همایــون فــرخ شــمرده می‌شــوند. آنهــا بــا قــدرت ماورایــی و بــا تأییــد الهــی بــه ســلطنت 
می‌رســند و بــا همــان قــدرت تــاش می‌کننــد حــوزۀ قلمــرو خــود را نگاهبانــی کننــد. ایــن کلیشــه 
ــی می‌بخشــد. پادشــاه  ــان هویــت ایران در دوره‌هــای مختلــف وجــود دارد و در دورۀ صفــوی همچن
خداگونــه در ایــن دوره مرشــد یــا شــیخ هــم خواهــد بــود. او مرشــد کاملــی اســت کــه وظیفــه دارد 
دیگــران را هدایــت کنــد. اگــر شــاهی بخواهــد وظایــف خــود را به‌خوبــی انجــام دهــد، نخســت بایــد 
بــه صفــات متعالــی در بندگــی بــرای خــدا و عدالــت بــرای مــردم مزیــن شــود. ایــن کلیشــۀ قدیمــی 
و باســتانی بــه نوعــی مخاطــب را قانــع می‌کنــد کــه بایــد شــاه را بپذیــرد و از او اطاعــت کنــد. از 
ســوی دیگــر توقــع میــرود کــه بیــش از همــه ســخنان شــاعران و هنرمنــدان را بفهمــد، امــا ایــن 
همــان نکتــه‌ای اســت کــه شــاعران شــکایت دارنــد. اینکــه در یــک جامعــه بــا شــاهان مخالفــت 
جــدی شــود، در ایــن دوره هنــوز پــا نگرفتــه اســت. شــاه ســمبل قــدرت ایــزدی و نمــاد مقاومــت در 
برابــر دشــمنان اســت. شــاه طهماســب در نامــه‌ای بــه ســلطان حســین ســلیمان خــود را اولیالامــر 

ــد:  ــران می‌خوان مســلمین و وارث پادشــاهان ای
قبــول طــراز  دارد  کــه  ــولکلامــی  ــو الرس ــت و اطیع ــو الله اس اطیع
ــت ــاور اس ــر ب ــم اگ ــر منک ــی الام اســتاول پیغمبــر  آل  یقیــن  روی  ز 
که در ســلطنت حق به جانب کراســتخــود انصــاف پیــش آر و برگوی راســت
آبــای خویــشبــه مــن می‌رســد جــای شــاهان پیــش منــم وارث ملــک 
خویــش آوای  جــای  کــه از حد بــرون می‌نهی پــای خویشندانســته‌ای 

                                           )بوداق منشی، ۱۳۷۸: ۱۷۲(
میــرزا مؤمــن نصرآبــادی بــرای ذکــر مــادۀ تاریــخ جلــوس شــاه عبــاس دوم )جلــوس، ۱۰۵۲ ه( 

چنیــن ســرود: 
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ــو ــهی بگ ــخ شاهنش ــال تاری ــی س جــمپ و  دارا  ملــک  وارث  بگــو 
 )اسناد و مکاتبات سیاسی ایران، ۱۳۶۰: ۲۹(

خوورشاه الحسینی تاریخ‌نویس عهد شاه طهماسب صفوی گفته است:

مسند پادشاهی و سریر شاهنشهی را به فر ذات همایون صفاتش مشرف ساختند

ــاه ــب ش ــاه طهماس ــم ج ــاه ج ــارگاه شهنش ــد ب ــم زن ــرخ هفت ــر چ ــه ب ک
وقــار ســکندر  شــکوه  ممالــک ســتان و مخالــف شــکارفریــدون 

)خورشاه الحسینی، ۱۳۷۹: ۸۴( 	           

صائب در تهنیت جلوس مجدد شاه صفی برتخت با نام شاه سلیمان چنین سروده است:

دوران شــاه  جلــوس  از  ــراندگربــار  ــاط اهل ای ــد نش ــدان ش دو چن
ــم ــت اقلی ــو هف ــو خدی ــت از ن ارکاننشس چــار  ســریر  بــر  مربــع   

)صائب، 1333: 25( 		
ــری از  ــورد، بهره‌گی ــم می‌خ ــه چش ــدت ب ــوی به‌ش ــعار دورۀ صف ــه در اش ــی ک ــۀ دوم کلیش
ــا و  ــی نامه‌ه ــوی حت ــعار دورۀ صف ــاطیری در اش ــاهان اس ــام پادش ــت. ن ــی اس ــطوره‌های ایران اس
ــا  ــه آنه ــتند ک ــی هس ــروی از آرمان‌های ــال پی ــه دنب ــا ب ــد ایرانی‌ه ــان می‌ده ــی نش ــون تاریخ مت
بــرای ملت‌هــای دیگــر قائــل نیســتند. ایــن مــردم از نســل فریــدون و جمشــید و دارا هســتند و بــا 
ــد کــه حیطــۀ  ــاد می‌آورن ــه ی ــد. دوران خوشــی را ب ــت نمی‌دهن ــه ذل ــن ب ــن افتخــارات هرگــز ت ای
قــدرت آنهــا جهانگیــر بــود و بــا غــرور و افتخــار در میــان ســایر ملــل زندگــی می‌کردنــد. اســاطیر 
ــت  ــرای هوی ــه چشــم می‌خــورد و ممیزه‌هــای مشــخصی را ب ــوی ب ــف دیگــر در اشــعار صف مختل
ــوروز و  ــتم و زال،  ن ــد، رس ــیمرغ قدرتمن ــای، س ــرّه،  هم ــی‌آورد. ف ــود م ــه وج ــران ب ــی ای فرهنگ

چهارشــنبه ســوری و..
صائب می‌فرماید:

ــال، زال رابــا بیکســان حمایــت حــق بیشــتر بــود ــه تــه ب ســیمرغ پــرورد ب

)صائب، 1333: 369( 		
ملا مسیح در مدح جهانگیر نورالدین پادشاه سروده است:
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پــرهمــای رایتــش بــر هفــت کشــور ســایۀ  از  داد  مایــه  ســعادت 
ــشز عدلــش معتــدل اضــداد ســرکش ــمندر آب و آت ــی و س ــه ماه ب

 )مسیح، 1397:  47(
کلیشــۀ دیگــری کــه در ذهــن ایرانــی ایــن شــاعران می‌توانــد شــاخصۀ ماهــوی تلقــی شــود، 
ــن  ــی ب ــام عل ــن دوره مق ــت. در ای ــی)ع( اس ــرت عل ــق حض ــتی از طری ــمان هس ــه آس ــال ب اتص
ــک  ــد ی ــر تأیی ــا مه ــی ب ــه نوع ــن را ب ــی دواوی ــه تمام ــود ک ــه می‌ش ــان بلندمرتب ــب)ع( چن ابیطال
ــه  ــوی چ ــاعران صف ــه ش ــدارد. گرچ ــروری می‌پن ــن ض ــتایش امیرالمومنی ــت‌کم در س ــده دس قصی
ــدح  ــا در م ــا باره ــا و تضمین‌ه ــاره‌ها و تلمیح‌ه ــه به‌صــورت اش ــل و چ ــعر کام ــک ش ــورت ی به‌ص
امیرالمومنیــن ســخن گفته‌انــد. نــوع توصیفــی کــه در ایــن دوره بــرای امــام اول شــیعیان می‌شــود 
در تعــداد و تنــوع ســبک نشــانگر آن اســت کــه تنهــا در فرهنگــی مثــل فرهنــگ دورۀ صفــوی و 
پــس از آن می‌تــوان بــا چنیــن عقیــده‌ای شــعر ســرود. صفــات زمینــی از علــم و دانــش و سیاســت و 
کیاســت و شــجاعت و یــا صفاتــی ماورایــی ماننــد راز هســتی، ســرآمد عالــم کبریــا،  نــور آســمان‌ها 
و معنــای خــاک و آب و آتــش ازجملــه توصیفاتــی اســت کــه بــرای حضرتــش ســرودند. شــاید در 
دوره‌هــای بعــد از صفــوی افــراد دیگــر چــه ایرانــی و چــه غیرایرانــی مداحی‌هــای بســیار در منقبــت 
ــی و وصــی پیغمبــر ســروده باشــند، امــا قصایــد و غزلیــات و مثنوی‌هــای دورۀ صفــوی از ایــن  ول

شــعار و نشــانه بــرای توســل و تعریــف خویشــتن اســتفاده کــرد. 

یلــی شــیران  گدازنــده  دل فدایــش کــه علــی بــود علــیدل 
کنــد نخچیــر  چــو  کــه  کنــدشــاهبازی  شمشــیر  طعمــه  را  چــرخ 
ــت ــا روس ــا پ ــر ت ــه س ــاک ک ــیر اف اوســتش مطبــخ  آتشــی  گربــه 
زیــاد بــرد  چنــان  قطــره  از  افتــادبحــرش  دامــان  بــه  گریبانــش  کــه 

)زلالی، 1385: 342( 			 
کلیشه‌ســازی از محضــری چــون مقــام حضــرت علــی در ایــن دوره بدیــن صــورت اســت کــه وی 
را صاحــب قدرتــی آفرینشــگر می‌کنــد و مقامــی خداگونگــی می‌بخشــد. صائــب تبریــزی می‌فرمایــد:

تــا نگوید یا علی گــردون نخیزد از زمینتــا نگردانــد نظــر حیــدر نگردد آســمان 
 )صائب، 1333: 852(

نگاه به امیرالمومنین در این دوره نگاهی ماورائی و خداگونه است. محتشم کاشانی دارد:
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حد فوق ماسوا دانند مقدار تو را حق‌شناسان گر به‌دست آرند معیار تو را
)محتشم، 1373: 309( 		  

آسمانها و زمین به نام علی)ع( است. وحشی بافقی گوید:

خــاک خانــه  منــور  او  مهــر  ــاکز  ــر اف ــن مه ــام او مزی ــه ن  ب
		 )وحشی، 1356: 459(

محتشم می‌فرماید: 

ــل کارزار ــد اه ــی گوین ــی الا عل ســاکنان آسمان لا ســیف الا ذوالفقارلا فت
)محتشم، ۱۳۸۹: ۳۹۸(  		  

طالب آملی می‌فرماید: 

به ســینه‌ای کــه دهد تیرگی به ســینه چاههمــان کــه یوســف رأیــش چــو پرتــو انــدازد 
بــه دســت شعشــعه فواره‌هــای نــور از آه چنــان شــود که بر این نیــل برکه نصب کنند

)طالب آملی، ۱۳۴۶: ۹۴( 	                      	
حضرت علی)ع( سرّ سبحانی است. اهلی شیرازی آورده است: 

هم به معنی مَظهرش او هم به معنی مُظهر استسر سبحانی که پنهان است در ناد علی
  )اهلی شیرازی، ۱۳۴۴: ۵۲۰(

ــی  ــت شــهری شــاعر به‌صــورت جزئ ــی و ذکــر اصال کلیشــۀ دیگــر حــب وطــن به‌صــورت کل
اســت. شــاعران از احــوال خویشــتن و از دیــار و شــهر خویــش بارهــا در شــعر خــود اســتفاده می‌کننــد 
و بــه نوعــی تعلــق و وابســتگی خــود را بــه آب و خــاک و مــردم خویــش اثبــات می‌کننــد. شــاعر دورۀ 
ــه مفاهیــم هستی‌شــناختی انســان و جهــان هســتی نمی‌اندیشــد بلکــه  صفــوی فیلســوفانه فقــط ب
ــا خاطــره می‌ســازد.   ــا آنه ــد و ب ــی شــهرش می‌بین ــان واقع ــان مردم به‌صــورت خــاص خــود را می

قدســی مشــهدی ســروده اســت: 

ــت ــن و آن اس ــان ای ــم خراس اگر نیک اســت و گر بد آشــیان اســتنمیگوی
ــان ــران  رس ــه   ای ــا  ب ــرا    باراله ــانم ــان  رس ــاه خراس ــه درگاه  ش ب

)قدسی، ساقینامه، 1375: 54( 		
								       زلالی:
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ــگ ــگ رن ــار آرزوی رن ــه خوانس وز رخ و لــب شــکّر و گل تنــگ تنگوه چ
ــل اســت ــر کلوخــی بلب ــارش ه ــوای غلغــل اســتدر به ــا صراحــی در ن ب
ــز خضــر راه اوســتبــس که خاکــش عنبرین و لاله‌روســت ــر چی ــایۀ ه  س

)زلالی،  1385: 242(
اهلی شیرازی:

کــه خاکش قبلۀ حاجــت بود ایران و تــوران راشــه ایران و توران زان سوی شیراز رو آرد
)اهلی، 1344: 417( 	

کلیشــۀ دیگــری کــه در شــعر دورۀ صفــوی همــراه بــا ذکــر وطــن و نــام ایــران تکــرار می‌شــود، 
ــد، از اوضــاع  ــد ســفر کرده‌ان ــه هن ــژه شــاعرانی کــه ب ــج ایرانی‌هاســت. به‌وی ــدوه و رن ــی و ان ویران
ــاعران را  ــن ش ــران ســخن ای ــاه ای ــه ش ــد و از اینک ــران می‌نالن ــردم ای ــی م ــر و ویران ســخت و فق

ــد. ــد، شــکایت دارن گوشــواره گــوش نمی‌کن

صائب:

در فرامشکده هند رها کرد مراداشتم شکوه ز ایران، به تلافی گردون
	 )صائب، 1333: 260(

یا:

 از سخن‌سنجان نمی‌گردید اگر ایران تهیکی خیالات غریب من به غربت می‌فتاد؟

)همان،  3383( 	

ــری و  ــن کلیشــه برت ــرده اســت. در ای ــش کمــک ک ــات خویشــتن خوی ــه اثب ــی دیگــری ب نف
ــد  ــق عقــل ســلیم قلمــداد می‌شــود. هرچقــدر دیگــری تــاش می‌کن ــی طبیعــی و مطاب ــدر ایران ق
در دشــمنی و خصومــت بــر ایرانیــان بتــازد، ایرانــی بیشــتر از قبــل خــود را بازمی‌یابــد و توقعاتــش 
ــد،  ــا زندگــی می‌کن ــن جغرافی ــه در ای ــی کســی ک ــی، یعن از خویشــتن بیشــتر می‌شــود. خــود ایران
بــه اصالــت نــژاد خــود ایمــان دارد و مطابــق مذهــب و آییــن مردمــان ایــن ســرزمین رفتــار خــود را 

ــد. ــان می‌ده نش

فیاض لاهیجی گفته است: 
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ز تست شهر صفاهان به رتبه خیر بلادز تست کشور ایران خلاصۀ عالم
)فیاض، 1395: 109(

همو دارد: 

شهنشــاه ایران برآمد هندوســتانیهمانــا  براعــدای  مظفّــر 
)همان، 133( 	

طرح سازه‌انگارهای جدید

ــران منــم کهــن بلــدی در کمــال ویرانــی ــه ای ــران یگان ــم وی ــج عال ــو گن ت
که ســیل حادثــه هرگز نســازدش ویران  حصــار ایــن بلد کهن کن به آب و گلی

            	                     	 )محتشم کاشانی، 1373: 237(
ــد  ــه شــدت واضــح اســت. آنهــا همانن ــن دوره ب ــن تشــخص در ای ــرای یافت ــان ب تشــنگی ایرانی
ــد و مفاهیــم فرهنگــی و  ــاد می‌آورن ــه ی دوره‌هــای پیشــین، اســطوره‌ها و شــاهان باســتانی خــود را ب
ــه  ــا گذشــته در ایــن اســت کــه ب ــد. تفــاوت ایــن یادکردهــا ب ــه اشــتراک می‌گذارن آیینــی خــود را ب
ــن  ــه‌ای اســطورهای می‌بخشــند. ای ــی مملکــت خــود، نام ــه شــکل متحــد واقع ــی و ب حــوادث واقع
نام‌دهــی از حالــت فیلســوفانه و ماورایــی بــه در آمــده و بــه واقعیت‌هــای زمینــی اطــاق می‌شــود. بــه 
جنــگ بــا ازبک‌هــا، عثمانی‌هــا و... در لشــگری متحــد از مملکــت ایــران! در ایــن تشــخص از یــک 
ــر مذهــب تشــیع و هــم  ــد هــم ب ــم می‌رســند کــه می‌توان ــان مفاهی ــه وحــدت و ترکیبــی می ســو ب
بــر آیین‌هــای ملــی و باســتانی خــود تکیــه کنــد ولــی از ســوی دیگــر در عملکــرد خــود گاهــی دچــار 
تعــارض اســت. شــاید ‌بتــوان ایــن ســؤال را به‌صــورت جــدی بــه چالــش کشــید کــه آیــا وحدتــی ایجاد 
ش��ده اس��ت یــا بــه دوگانگ��ی و تعـا�رض رس��یده استــ؟ »علــی شــریعتی می‌نویســد کــه در زمــان شــاه 
عبــاس روز عاشــورا بــا نــوروز یکــی می‌شــود و ملیــت و مذهــب بــا یکدیگــر تناقــض پیــدا می‌کننــد. 
چــه بایــد کــرد ؟ اگــر آل‌بویــه بــود عــزا می‌گرفــت و دغدغــه‌ای هــم نداشــت. همچنیــن اگــر نهضــت 
ملــی ایــران مثــاً صفاریــان بــود، ایــن روز را جشــن می‌گرفــت، امــا ایــن نهضــت ایرانــی شــیعی روز 
عاشــورا را عاشــورا و روز بعــد یعنــی یازدهــم محــرم را نــوروز گرفتنــد ایــن امــر نشــان می‌دهــد کــه 
نهضــت نمی‌خواهــد هیچ‌یــک از ملیــت و مذهــب را فــدای دیگــری کنــد« )احمــدی، ۱۳۸۳: ۱۵۶(.

بــرای فهــم ایــن مقولــه می‌تــوان بــه ترکیــب مفاهیــم در ذهــن ایــن شــاعران بــا اســتفاده از 
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یــک نمونــه از اشــیا پراســتفادۀ دورۀ صفــوی مثــال آورد. ســؤال اینجاســت کــه در ایــن دوره ترکیــب 
کلیشــه‌هایی کــه لزومــاً بــا یکدیگــر همخوانــی ندارنــد، بــرای همــگان بــه صورتــی طبیعــی جلــوه 
ــه جــام شــرابی بیندیشــیم کــه روی آن مــدح حضــرت  ــۀ افتخــار می‌ســازد. ب ــد و آن را مای می‌کن

علــی )ع( نوشــته شــده اســت!! 
تصویر 1: جام مسی قلعاندود متعلق به 1030 ق/ 1620-1621 م. 

محل نگهداری: موزۀ ویکتوریا و آلبرت.

بر دهانۀ ظرف شعری در مدح حضرت علی)ع( از صوفی مازندرانی، شاعر دورۀ صفوی، با خط 
نستعلیق  نگاشته شده است )میلیکیان شیروانی، 2003: 329(.

بــده وامــی  امــروز  ســاقی  بــه ســاقی کوثــر کــه جامــی بــد]ه[بیــا 
ــت ــم وی اس ــزدان علی ــه ی ــی آنک ــم وی اســتعل ــم دو کــف کری دو عال
ــان ــادگردان چن ــم ش ــرش دل ــه مه  که عالم به خورشــید و قالب به جانب
ــت ــه درگاه اوس ــم ب ــد پناه ــر ب شــب تارمــن روشــن از مــاه اوســتز ه

صاحبه ابن عطاالله علی گهردانی )میلیکیان شیروانی، 2003: 329(   

ــه  ــه بســیار واضــح اســت ک ــن نمون ــد. در ای ــارض نخوان ــب را تع ــن ترکی ــوان ای ــه می‌ت چگون
ــگ و  ــا در فرهن ــدارد، ام ــود ن ــوردن شــراب هم‌ســنخی وج ــات اســامی و رواداری خ ــان تعلیم می

ــورد. ــم می‌خ ــه چش ــی ب ــن پیچیدگ ــوی ای ــر دورۀ صف هن
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ــا  ــراه ب ــروان آن هم ــب و پیش ــه مذه ــق ب ــی، عش ــگاه زمین ــطورهای، ن ــای اس ــب فض ترکی
ــان  ــی اگــر ســخن میلیکی ــام کشــکول می‌ســازد. حت ــه ن ــده‌ای ب ــن تصــوف، پدی ــه آیی ــدی ب پایبن
شــیروانی در ســابقۀ ایــن وســیله بــرای شــراب را نپذیریــم، بــه هــر روی ایــن وســیله همــراه درویــش 

ــزد!  ــادی جهــان خــود را درآن بری ــی م ــه صورت ــا ب ــد ت می‌آی

هــم دورۀ فلســفه و کلام اســت و هــم اصحــاب قــدرت قمه‌زنــی را رایــج می‌کننــد. هــم مراســم 
آب‌پاشــان اســت و هــم در انــواع زوایــای جامعــه بــر تقــدس و اجــرای تعصبــات فقهــی اصــرار وجــود 
ــارض را  ــم متع ــان مفاهی ــاند. چن ــه اوج می‌رس ــا را ب ــا و رمالی‌ه ــات، خرافه‌ه ــن تعارض دارد. همی
ــا ایــن احــوال برجســته می‌شــود کــه انتهــای کارســلطان حســین  طبیعــی می‌کننــد و ســازگاری ب

بــه خوانــدن یاســین و پختــن آش نخــود بــه جــای جنگیــدن بــا افاغنــه می‌رســد. 
ــاعری  ــوند. ش ــاخته می‌ش ــه س ــن در بســتر جامع ــازه‌های ذه ــد اســت س ــال معتق ــتوارت ه اس
کــه در شــعر خــود هویتــی را بازنمایــی می‌کنــد، در همیــن بســتر ذهنیــت خــود را به‌دســت مــی‌آورد. 
ــد و  ــه بخواه ــد. چ ــوب می‌کن ــر مکت ــش هن ــب کلیشــه‌های طبیعی‌شــده ســعی در آفرین او از ترکی
ــه  ــر ن ــد. مگ ــکاس می‌ده ــا انع ــد و آنه ــی می‌کن ــارض زندگ ــب و تع ــن ترکی ــا ای ــد ب ــه نخواه چ
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ــه عناصــر و نمادهــای  ــاداری ب ــق و وف ــای احســاس تعل ــه معن ــی را ب ــت مل �ـه هوی �ـن اس��ت ک ای
ــی  ــد؟ مفاهیم ــف کرده‌ان ــی تعری ــدۀ سیاس ــای تعریف‌ش ــان مرزه ــی در می ــاع مل مشــترک در اجتم
چــون میهــن، ملــت، فرهنــگ ملــی، تاریــخ مشــترک، تبــار مشــترک، مذهــب مشــترک، احســاس و 
علایــق عاطفــی و فکــری مشــترک ... »اغلــب محققیــن بــر ســه رکــن در هویــت ملــی در ایــران 
اتفــاق نظــر دارندکــه عبارتنــد از 1- جغرافیــا و ســرزمین بــا نوســانات میــان فــات ایــران بــا مناطــق 
کوهســتانی آن 2- زبــان فارســیبا همــه تغییراتــی کــه در اثــر آمیــزش بــا زبانهــای ترکــی، مغولــی و 

عربــی داشــته...3- دیــن اســام... « )امیــری، ۱۳۸۸: 72(. 
ــران و  ــام ای ــا ن ــت ب ــک مملک ــرد: ی ــر ک ــن تعبی ــعار چنی ــه اش ــباهت‌ها را در آین ــوان ش می‌ت
پهنــا و گســترۀ تقریبــاً مشــخصی وجــود دارد. بســیار قدرتمنــد اســت. دشــمنان فــراوان دارد کــه بــه 
هیــچ روی کســی بــا دشــمن ســازگاری نــدارد. وطــن )ایــران( آشــفته و اندوهگیــن اســت. اوضــاع 
ــز چــارۀ کار نیســت و  ــد رفتــن نی ــه هن ــران نیســتند. ب ــر در ای ــداران هن ــی خــوب نیســت. خری مال
بایــد ایــران قــدر شــاعر را بدانــد. پیشــینۀ فرهنگــی ایــران بی‌نظیــر اســت. ســابقۀ قــدرت و شــوکت 

ایــران ســرآمد اســت و...
ــر  ــت: جزئی‌نگ ــل اس ــن دوره قابل‌تأم ــاعران ای ــعار ش ــت اش ــات و ذهی ــه در روحی ــد نکت چن
اســت، منفــرد و تنهاســت، غــرق خیــالات و نازک‌اندیشــی بــرای مفاهیــم کوچــک و بــزرگ اســت. 
ــاز هــم  ــد، دچــار تعــارض اســت و همــۀ اینهــا هســت و ب ــران را تعریــف می‌کن ــران، ای از ضــد ای

عاشــق ایــران اســت و میخواهــد ایرانــی بمانــد.
بازتــاب واقعــی احســاس فــرد و اجتمــاع را بایــد از آثــار هنــری دریافــت. هنــر و ادبیــات می‌توانــد 
ــعرا و  ــی از ش ــد. برخ ــاغ کن ــخص‌تری اب ــو مش ــه نح ــا را ب ــل واقعیت‌ه ــل و تمثی ــایۀ تخی در س
ــاً  ــه اصالت ــی ک ــال شــیخ بهای ــد. امث ــودن ندارن ــی ب ــورد ایران ــوی حساســیتی درم نویســندگان صف
ــای  ــای در مرزه ــد، پ ــی می‌کن ــفه زندگ ــن و فلس ــان ذه ــه در جه ــاد ک ــا میردام ــت ی ــی اس لبنان
ــاس درون  ــه در احس ــا ک ــازند. آنه ــدود نمی‌س ــت مح ــک ملی ــه ی ــود را ب ــد و خ ــی نمی‌گذارن خاک
ــی  ــدگاه اجتماع ــد دی ــز نمی‌توانن ــد نی ــغ می‌کنن ــدود را تبلی ــی مح ــیر تجرب ــک مس ــط ی ــود فق خ
وســیعی ابــراز نماینــد؛ شــاعران عاشق‌پیشــه‌ای کــه در بیــان عشــق خــود شــعر را تحدیــد کرده‌انــد 
از ایــن دســته شــمرده می‌شــوند، ولــی شــاعران مرتبــط بــا انــواع قــدرت حــس برتــری و ممیــزات 
ملــی را تبییــن می‌کننــد. در ایــن تبییــن از روش‌هــای متعــدد تقابــل، جمــع و انــواع تمثیــل بهــره 
می‌برنــد. در تقابــل معمــولًا ملیــت خــود را در مقابــل ملیــت دیگــری )مثــل تــوران، ازبــک، عثمانــی 
ــع  ــری جم ــت دیگ ــا هوی ــی را ب ــت ایران ــر هوی ــی دیگ ــای تمثیل ــد. در روش‌ه ــرار می‌دهن و..( ق
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ــر بشــمرند. ــاده شــمول کننــد و امــر مقصــود خــود را جهانگی ــا اف ــد ت می‌بندن
در هند و در ایران فتد بس فتنه‌ها زان ترک مستهم چشم مستت فتنه‌جو هم مست چشمت فتنه‌خو

)فیض، 1371: 92(
ــه  ــدا ب ــه‌ای ج ــاعر از زاوی ــی ش ــی، گاه ــت جمع ــا هوی ــاعر ب ــردی ش ــت ف ــی اصال در رویاروی
ــود را  ــه ارزش خ ــی قدرت‌طلبان ــا نگاه ــی ب ــی حت ــرد و گاه ــود می‌نگ ــت خ ــود و ملی ــت خ موقعی
برتــر می‌بینــد. درهرحــال، چشــمان شــاعران صفــوی بــه طــرز دیگــری بــر ایــران و ایرانــی بــودن 

بــاز شــده اســت.
نام من تنها تمام اقلیم ایران را گرفتسهل است مملکت‌گیری به امداد سپاه

)کلیم، 1397: 61(

نتیجه‌گیری
ــدی  ــوان جمع‌بن ــر می‌ت ــورد زی ــه را در 6 م ــن مقال ــی ای ــج اصل ــده، نتای ــث مطرح‌ش ــه مباح باتوجه‌ب

کــرد:
نخست: تنوع و تعدد سبک نگرش شاعران بنابر تجربیات زندگی اجتماعی آنهاست. 

دوم: شــاعرانی کــه بــا قــدرت دربــاری ایرانــی ارتبــاط دارنــد، هویــت ایرانــی را بیشــتر متجلــی 
میســازند، امــا شــاعران عــارف و صاحــب قــدرت مذهبــی کمتــر بــه مقولــۀ هویــت ملــی توجه نشــان 
ــد و  ــه قیــاس می‌پردازن ــا ایشــان‌اند، اغلــب ب ــا مرتبــط ب ــار هنــد ی می‌دهنــد. شــاعرانی کــه در درب

حســرتی اندوهبــار در یادکــرد از ایــران دارنــد.
ســوم: نشــان ایــران و ایرانــی در تقابــل بــا دشــمنان، وجــود نــور  و روشــنایی در مقابــل تاریکــی 
ــود.  ــر می‌ش ــی ظاه ــون ایران ــان مت ــن و زب ــر ذه ــانه ب ــن نش ــا ای ــواع جنگ‌ه ــوران اســت. در ان ت
بهره‌گیــری از اســاطیر چــه بــا یــاد شــاهان و چــه بــا ذکــر آداب و رســوم جشــن‌ها و عبــادات بــه 

ــت شــکل می‌بخشــد. ــن هوی ای
چهــارم: وجــود تعارضهــای روانــی ـ اجتماعــی در شــعر و هنــر ایــن دوره نشــان از مواجهــۀ جدیــد 
ــو و اغــراق در هریــک از حوزه‌هــای  ــا غل ــا مقوله‌هــای فرهنگــی و دینــی اســت کــه در اشــعار ب ب

ــده می‌شــود ــف دی مختل
ــد در  ــام حســین)ع( می‌توان ــی)ع( و ام ــام عل ــژه ام ــه ائمــۀ اطهــار به‌وی ــرام ب پنجــم: تشــیع و احت

ــی و غیرشــیعی هویت‌ســاز تلقــی شــوند. ــان غیرایران ــا مخاف ــل ب تقاب
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ــن  ــدی در ذه ــازه‌های جدی ــب س ــی و مذه ــای زمین ــا مصداق‌ه ــان ب ــب عرف ــم: ترکی شش
ــر  ــر تعابی ــم معتب ــا مفاهی ــاهان ی ــایر ش ــا س ــوی ی ــماعیل صف ــه از اس ــازد. چنانک ــاعران می‌س ش
ــا در  ــعری ی ــتایش ش ــه در س ــد. و از ائم ــرون می‌آی ــمانی بی ــی آس ــد و راهنمای ــی و مرش خداگونگ

ــود. ــتخراج می‌ش ــیار اس ــی بس ــمانی و ماورای ــر آس ــه تعابی ــم تعزی مراس
ــی دورۀ  ــای فرهنگ ــاص تعارض‌ه ــورت خ ــه و به‌ص ــی جداگان ــود در پژوهش ــنهاد می‌ش پیش
صفــوی مطالعــه شــود، زیــرا نتایــج مفیــدی حاصــل خواهــد شــد کــه شــاید بــرای جامعــۀ امــروز 

نیــز مفیــد باشــد.  
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ترکمــان، اســکندر بیــک )1377(.  تاریــخ علــم‌آرای عباســی. تصحیــح محمــد اســماعیل رضوانــی، چــاپ 

اول، تهــران:  دنیــای کتــاب.
تکمیــل همایــون، ناصــر )1379(. گســتره فرهنگــی و مرزهــای تاریخــی ایــران زمیــن. چــاپ دوم، تهــران: 

ــر پژوهش‌هــای فرهنگــی. دفت
ــاپ اول،  ــی زاده، چ ــون صنعت ــه همای ــیان. ترجم ــای اداری هخامنش ــد )1378(. جغرافی ــی، آرنول ــن ب توی

ــود افشــار. ــات محم ــاد موقوف ــران: بنی ته
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جویای تبریزی )1378(. دیوان جویای تبریزی. پرویز عباسی داکانی، چاپ اول، تهران: برگ.
حســینی خورشــاه، ابــن قبــاد )1379(. تاریــخ ایلچــی نظــام شــاه، تصحیــح محمدرضــا نصیــری و کوئیچــی 

هانــه دا، چــاپ اول، تهــران، انجمــن آثــار و مفاخــر فرهنگــی.
ــی  ــارات علم ــران: انتش ــوی. ته ــه دوره صف ــای عام ــی در قصه‌ه ــت مل ــد )1394(. هوی ــف، محم حنی

ــی. فرهنگ
خیام نیشابوری، عمربن ابراهیم )1380(. نوروزنامه. به کوشش مجتبی مینوی، تهران: نشر اساطیر.

ــران:  ــارم، ته ــاپ چه ــی. چ ــد کرم ــۀ احم ــی. ترجم ــن آرتیمان ــوان رضی‌الدی ــی )1389(. دی رضــی آرتیمان
منوچهــری.

ــران:  ــاپ اول، ته ــام(. چ ــل از اس ــران قب ــران )ای ــردم ای ــخ م ــین )1364(. تاری ــوب، عبدالحس زرین‌ک
ــر. امیرکبی

ــس  ــران: مجل ــاپ اول، ته ــفیعیون، چ ــعید ش ــاری. س ــی خوانس ــات زلال ــاری )1385(. کلی ــی خوانس زلال
ــامی. ــورای اس ش

ــران:  ــاپ اول، ته ــرخ، چ ــون ف ــن همای ــامی. رکن‌الدی ــة س ــرة تحف ــوی )1384(.  تذک ــرزا صف ــام می س
ــاطیر. اس

سعدی )1402(. کلیات سعدی. براساس نسخه فروغی و خرمشاهی، چاپ نهم، تهران: آگاه. 
سلیم تهرانی )1389(. دیوان سلیم تهرانی. محمد قهرمان، چاپ اول، تهران: نگاه.

ســیاقی نظــام )بی‌تــا(. فتوحــات همایــون. مقدمــه و تعلیقــات عبــاس زریــاب خویــی، مجلــه بررســی‌های 
تاریخــی، شــماره ۱، ســال ۸

شاردن، جان )1372(. سفرنامه شاردن. جلد۱، ترجمه اقبال یغمایی، چاپ اول ، تهران: توس.
 شعبانی، رضا )1385(. ایرانیان و هویت ملی. تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.

شکوهی یزدی )1346(. دیوان سید حسن شکوهی. چاپ اول، یزد.
صائب تبریزی )1333(. کلیات صائب تبریزی. شرح و مقدمه از امیری فیروزکوهی، تهران: خیام.
صفا، ذبیح الله )1366(. تاریخ ادبیات ایران. جلد 5 شماره 1و2، چاپ سوم، تهران: انتشارات فردوس.

عنصــری بلخــی )1363(. دیــوان عخنصــری بلخــی. بــه کوشــش محمــد دبیــر ســیاقی، چــاپ دوم، تهــران: 
. یی سنا

 غزالی، محمد )1399(. نصیحت الملوک. ترجمۀ قوام الدین طاها، تهران: انتشارات جامی.
ــر ســیاقی، چــاپ  ــد دبی ــه کوشــش محم ــم فرخــی سیســتانی. ب ــوان حکی فرخــی سیســتانی )1363(. دی

ــران: زوار. ــوم، ته س
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ــگاه  ــران: دانش ــوم، ته ــاپ س ــی، چ ــو کریم ــی. امیربان ــاض لاهیج ــوان فی ــی )1395(. دی ــاض لاهیج فی
ــران. ته

ــی  ــه از مصطف ــرح و مقدم ــانی. ش ــض کاش ــعار فی ــوان اش ــن )1371(. دی ــد محس ــانی، محم ــض کاش فی
ــوه. ــارات اس ــران: انتش ــانی، ته فیضــی کاش

قاضــی احمدبــن شــرف الدیــن الحســین الحســینی القمــی )1359(. خلاصــه التواریــخ. تصحیــح احســان 
اشــراقی، چــاپ اول، تهــران: دانشــگاه تهــران.

ــارات  ــران: انتش ــاپ اول، ته ــه. چ ــرون نام ــم و ج ــه قش ــناس )1384(. جنگ‌نام ــنده ناش ــدری و نویس ق
ــوب. ــراث مکت می

قدســی مشــهدی )1375(. دیــوان حاجــی محمدجــان قدســی مشــهدی. محمــد قهرمــان، مشــهد: انتشــارات 
دانشــگاه فردوســی مشهد.

قزوینــی، بــوداق منشــی )1378(. جواهرالاخبــار. تصحیــح محســن بهــرام نــژاد، چــاپ اول، تهــران:  میــراث 
. ب مکتو

کریستین سن آرتور )1343(. کیانیان. ترجمه ذبیح الله صفا، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
کلیم کاشانی )1397(. دیوان کلیم کاشانی. حسین پرتو بیضایی، چاپ دوم، تهران: سنایی.

گــروه تحقیقــات سیاســی اســام )1381(. مولفه‌هــای هویــت ملــی در ایــران. تهــران: پژوهشــگاه علــوم 
انســانی و مطالعــات فرهنگــی.

ــی.  ــت مل ــا هوی ــه آن ب ــه و رابط ــران« در دورة صفوی ــوم »ای ــی مفه ــودرزی، حســین )1386(. بازآفرین گ
ــی، 8)1(، 30-3. ــات علم ــه مطالع فصلنام

محتشــم کاشــانی، کمال‌الدیــن علــی )1373(. دیــوان مولانــا محتشــم کاشــانی. بــه کوشــش محمدعلــی 
گرگانــی، چــاپ چهــارم، تهــران: ســعدی.

محمــدی ملایــری )1375(. تاریــخ و فرهنــگ ایــران در دوران انتقــال از عصــر ساســانی بــه عصر اســامی. 
جلــد دوم، چــاپ اول، تهــران: توس. 

مرعشــی، نجــم الســادات )1386(. مفهــوم ایــران در متــون تاریخــی فارســی عهــد صفویــه، پایــان نامــه 
کارشناســی ارشــد بــه راهنمایــی محمدباقروثوقــی، بنیــاد ایــران شناســی

مســیح کاشــانی، مســعود )1397(. دیــوان مســیح کاشــانی حکیــم رکنــا. محمدعلــی شــریفیان، چــاپ اول، 
ــتر. ــران: سخن‌گس ته

مشــرقی کاشــانی، محمدحســین )1398(. دیــوان مشــرقی کاشــانی. ناصرعلــی دزفولــی، چــاپ اول، تهــران: 
ارمغــان تاریــخ.
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نظامــی، ابومحمــد الیــاس )1370(. کلیــات خمســه نظامی)هفــت پیکــر(. مقدمــه و شــرح شــبلی نعمانــی، 
بــه اهتمــام م.درویــش، چــاپ دوم، تهــران: انتشــارات جاویــدان.

ــان  ــا 1135)پای ــور ت ــران از تیم ــی ای ــات تاریخ ــناد و مکاتب ــه اس ــین )1363(. مجموع ــی، عبدالحس نوای
ــران. ــگ ای ــاد فرهن ــارات بنی ــران: انتش ــاپ اول، ته ــدی، چ ــت جل ــین(. هش ــلطان حس ــلطنت س س

واعــظ قزوینــی )1359(. دیــوان ملامحمــد رفیــع واعــظ قزوینــی. ســید حســن ســادات ناصــری، تهــران: 
ــی. ــر علم ــی علی‌اکب ــة مطبوعات موسس

وحشــی بافقــی )1356(. دیــوان کامــل وحشــی بافقــی. بــه کوشــش م. درویــش، بــا مقدمــه ســعید نفیســی، 
چــاپ چهــارم. تهــران: جاویــدان.

وحیــد قزوینــی، محمدطاهــر )1329(. عباس‌نامــه یــا شــرح زندگانــی 22 ســاله شــاه عبــاس ثانــی. تصحیــح 
ابراهیــم دهــگان، اراک: چاپ ســربی اراک.
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